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کنیم. خم را خود سرهاي و بایستیم همچنان لحظاتی
داریم. ایمان که می دهیم نشان تو به فروتنانه سرود این خواندن با عیسی، خداوند ٢
دهی، ادامه ما میان در حیات نان آن شکستن به تو که می کنیم دعا اکنون خداوندا و

آمین. می طلبیم. عیسی نام در زیرا کلامت. همان یعنی نیازمندیم آن به که نانی
به تمام شایستگی به را آمین واژة اگر که دارم اطمینان کاملاً بنشینید. بفرمایید ٣

می شود. مستریح حضار این بر خدا عظیم برکت برم، کار
جلسه انتهاي در که مطالبی به دقت با بودم، نشسته که حالی در امروز بامداد ٤
خود، بیان شیوة به کس هر بردم، فیض شهادت ها آن از می کردم، گوش شد، عنوان
به تا آمد اینجا باپتیست برادر آن یعنی تازه وارد افراد شنیدم اینکه و می داد. شهادت
قدردان قطعاً من-من بنابراین کند. عذرخواهی بود، نادرست کمی که فکرش طرز خاطر
می کنند گمان که باشند محترم یا-یا انسان کافی قدر به می توانند که هستم افرادي
بلکه نکرد عذرخواهی من از نخواست، پوزش  من از دقیقاً او شده اند. اشتباهی مرتکب
برادر این به خدا کنید. توجه است، ارزشمند من-من براي کار این بنابراین خدا. از

دهد. برکت مبشرش برادر به و ما گرامی
کلیساي عضو بودم. باپتیست کلیساي عضو خود که می دانید باپتیست، آن ٥
مأنوس من براي آنها احساس هستم، مردم میان در که زمانی بودم. میسونري باپتیست

بودم. ناآشنا چیزي از سرشار کردم، تجربه را احساس همان خود من است.
اتفاق این است. بسته نقش من خاطر در پنطیکاستی ها با ملاقات تجربۀ نخستین ٦
رفته داوجاییک به ماهیگیري براي می خواهم، داد…معذرت رخ میشیگان داوجاییک در
چیزهاي و ماشین ها تمام پشت و بودم. ایندیانا به داوجاییک از بازگشت حال در و بودم
کردم. دنبال را آنها جلسۀ روز آن ترتیب این به و خورد چشمم به «عیسی» نام دیگر
هم من و بگویم سخن کلامی چند و بروم سکو روي بر خواستند من از آنها بعد روز
که گفتم آنها به و هستم کلیسا کدام عضو که پرسیدند من از من…آنها و کردم. چنین

هستم. باپتیست
ساله هشتاد کمابیش و بود مسنی رنگین پوست آقاي آنها جلسۀ واعظ شب آن در ٧
راهنمایی و کمک را سالخورده شخص این باید افراد غالباً رفت. سکو سوي به او بود،
داشت تن بر مخملی یقه و بلند کشیشی کت که بود افرادي آن از یکی او می کردند.
و الهیدانان همۀ وجود گفتم:«با خود به و بود. دورش که سفید خز از باریکی نوار با
سالخورده مرد آن خوب، سپرده اند؟ شخصی چنین به را جلسه چطور برجسته، افراد

می نشست.» صندلی یک روي بر جایی در باید
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متن او اما و بودند. کرده موعظه زمین، روي بر عیسی کارهاي دربارة آنها روز آن ٨
کتاب از بخش این که نیستم مطمئن بود، ٢٠:٧ ایوب می کنم گمان برداشت، را خود
را عالم بنیاد که «هنگامی سؤال این از بخشی یا بود سؤال این حال بهر بود. مقدس
پسران و می خواندند آواز هم با صبح ستاره هاي که هنگامی بودي، کجا می گذاشتم،
که حالی در گفت، سخن آسمانی رخداد هاي از او برمی آوردند؟» فریاد شوق از خدا

بودند. کرده صحبت زمینی رخدادهاي از دیگران
او و گرفت فرو را او خداوند روح ناگهان صحبتش، آغاز از پس دقیقه پنج کمابیش ٩
داشت وجود زیادي فضاي آنجا کوبید. هم به را پاشنه هایش و پرید زمین به سکو روي از
می گفت:«اینجا و می کرد حرکت او اما بود یافته اختصاص سکو به فضا نصف چند هر

ندارید.» فضا من کردن موعظه براي کافی اندازة به
سالخورده مرد آن بر امر این کردم:«اگر فکر خود با بودم. ساله بیست کمابیش بله، ١٠

می کنید؟ ملاحظه گذاشت؟» خواهد تأثیري چه من بر می گذارد، اثري چنین
می گوییم. خیرمقدم را مشارکتمان به تازه وارد برادران ورود لازم، نظم رعایت ضمن ١١
در اکنون ایشان می بینم بود، شده صحبت کاتولیک کشیش یک حضور از پیش تر بله،
خویشاوندانم که است گفتنی باشند، ایرلندي تبار می کنم گمان نشسته اند، ما جمع
جمع در دیگر گروه هاي از عزیزانی همین طور و باپتیست زوج یک هستند. کاتولیک
شدم متوجه باشید. شده سردرگم کمی پیش، لحظه چند است ممکن دارند. حضور ما
زمانی کنم. روشنگري باره این در مایلم ولی نکرد مطرح را موضوع برادري هیچ که
شد شادمان چنان خداوند، بازگشت زمان نزدیکی درك با شاکاریان…عزیزي برادر که
که داریم مترجمانی جمع این در ما و گفت. سخن ناشناخته زبان هاي به ما براي که
سکوت افراد نباشد، مترجمی می گوید:«اگر مورد این در مقدس کتاب می کنند. ترجمه
نبوت حکم شود، ترجمه آن و گوید سخن زبان ها به کسی اگر-اگر ولی کنند.» اختیار
این حال، می کند. ایجاد آشفتگی نفر سه یا دو همزمان تکلم ترتیب این به دارد. را
ملاحظه می کرد. نبوت دیگري و می کرد ترجمه یکی معلوم قرار از بله، نبود، بی نظمی

این… پس می کنید؟
نباشد درك قابل برایشان بسا چه باشم، کرده روشنگري برادران براي کردم فکر ١٢
است؟ محدود چقدر ما از یک هر زمان که کردید توجه درستی…آیا به آنها از یکی زیرا
به آمد، ترجمه می کرد، نبوت او طریق از خدا روح که بود شده پر قدري به دیگري
براي نبودیم…گاهی شما…ما که باشد روشن شاید پس بود. شده داده ترجمه دیگري
براي کرد. عذرخواهی گرانقدرمان برادر صبح امروز که موردي جسمانی…مانند ذهن
به یا هستند داخل که کسانی براي اما است. گیج کننده کمی نمی کند، درك که کسی
پدیده ها این چیستی و چرایی دارند، پیشکسوتی جایگاه ما نبرد در که کسانی قولی
بازگو را آن و شکافته را موضوع کمی دارم قصد بطلبد، فضا اگر پس است. دریافتنی

کنم.
توجه با ولی نیست. مطلب این بیان براي مناسبی فضاي می دانم من-من حال، ١٣
عزیز، آن قول به من…می دانید، می کند، عنوان را کوتاهی مطالب کس هر اینکه به
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فضا من کردن موعظه براي کافی اندازة به «اینجا سالخورده، رنگین پوست مرد همان
می زنند- دست [جماعت ندارید. زمان من کردن موعظه براي کافی اندازة به ندارید.»

هستم. خوش  صحبت معروف قول به تألیف.] گروه
شبانی جایگاه کلیسا آن در سال بیست که بود می گفت:«خادمی آقایی روزي ١٤
موعظه خود کلیساي در دقیقه سی مدت دقیقاً صبح، یک شنبه هر همیشه داشت.
کرد.» موعظه ساعت سه او صبح یک شنبه می گفت:«این تعریف کرده، آقا آن می کرد.»
شما از راستی به کشیش گفتند:«جناب کرده، صدا را او شماسان هیئت و ١٥
آن حقانیت و مقدس کتاب براي شما که می دانیم گفتند:«همواره سپاسگزاریم.»
کارتان، این برکت به می کنید، اصلاح را ما همواره شما گفتند:«و سپس و می ایستید.»
قدردانی شما از راستی به ما و می شویم. حاضر خدا حضور در پاکی و طهارت حس با ما
شما از صبح امروز پیغام خاطر به و هستید. خدا خادم شما که داریم باور و می کنیم
بپرسیم.» شما از آن مورد در می خواهیم که دارد وجود مسئله یک تنها اما سپاسگزاریم.
می گیریم.» نظر در شما براي زمانی محدودة یک شماسان هیئت عنوان به گفتند:«ما
سه صبح، امروز اما دارد اختصاص شما به دقیقه سی دقیقاً صبح یک شنبه گفتند:«هر
لحظه خاطر به ما که باشید داشته یاد به گفتند:«حال یافت.» اختصاص شما به ساعت
شخص آن که بود این هدف بود.» خوب بسیار می کنیم. قدردانی شما از آن، لحظۀ

باشد. داشته خوبی احساس سالخورده،
چیست.» جریان که گفت خواهم شما به برادران خوب، داد:«بسیار پاسخ او ١٦
گفت:«من می شوم.» دعوت تریبون سوي براي…به می روم که هنگامی صبح گفت:«هر
را آن فقط گفت:«و می گذارم.» خود دهان در را سیوِر لایف نبات هاي آب آن از یکی
و شود،» تمام سیوِر لایف نبات آب تا است لازم زمان دقیقه گفت:«سی و می مکم.»
گمان صبح امروز گفت:«می دانید، او می رساندم.» پایان به را موعظه آنگاه داد:«و ادامه
و آوردم بیرون را داشتم دهان در که چیزي کرده ام. صحبت بیشتر کمی که می کردم

بود.» دکمه که دیدم
جیب در دکمه اي امیدواریم بنابراین بگذارم، خود دهان در چیزي ندارم قصد من ١٧
و باشم. نکرده بی احترامی مذهبی شعائر به اینجا ما…امیدوارم اما باشیم. نداشته خود

می  دانید. دارد، شوخ طبعی حس هم خدا حتی تنها…می دانید، من
سپاسگزاریم. شده، فراهم که مشارکتی امکان و جمع این در خود حضور بابت از ١٨
حیات نان شکستن آیین خودمان، سادة شیوة به که کردم پیدا را افتخار این دوباره
اینجا دیشب که انگلیسی شخص آن همانند یا الهیدانان مانند می دانم آورم. جا به را
چنین سخنرانی از بعد دارم، که سوادي کلاس هفت این با و نیستم، کرد، صحبت
قلب در آنچه خدا که دارم امید اما است. دشوار کلام رشتۀ گرفتن دست در شخصی،
نکنم ادا درستی به را الفاظ بسا چه می کنید؟ ملاحظه می کند. تعبیر شما براي را دارم

است. درست منظورم که مطمئنم ولی
دوست را موضوع کردن دنبال بسیاري بخوانیم. را نگاشته اي دهید اجازه حال ١٩
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می خواهم ،٢ باب بخوانم، نبی ارمیا کتاب از لحظاتی براي صبح امروز دارم قصد و دارند.
کنم. شروع ١ آیۀ از

گفت، شده،  نازل من بر خداوند کلام و
غیرت می گوید، چنین خداوند بگو کرده، ندا اورشلیم گوش به و برو
در و بیابان در من عقب از که حینی را تو شدن نامزد محبت و تو جوانی

می آورم. خاطر به برایت می خرامیدي لم  یزرع زمین
آنانی می گوید خداوند بود. او محصول نوبر و مقدس خداوند براي اسرائیل
گردید. خواهد مستولی ایشان بر بلا و شد خواهند و…مجرم بخورند را او که
را خداوند کلام اسرائیل، خانوادة قبایل جمیع و یعقوب خاندان اي

بشنوید،
از که یافتند بی انصافی چه من در شما پدران می گوید، چنین خداوند

شدند؟ باطل کرده، پیروي را اباطیل و ورزیدند دوري من
و بیابان در را ما و برآورد مصر زمین از را ما که است کجا یهوه نگفتند و
زمینی و موت سایه هاي و خشک زمین و حفره ها از پر و بیابان ویران زمین

نمود؟  رهبري نشود ساکن آن در و…آدمی نکند گذر آن از کسی که
بخورید را آن طیبات و میوه ها تا آوردم بستان ها زمین به را شما من و
مکروه مرا میراث و ساختید نجس مرا زمین شدید، آن داخل شما چون اما

گردانیدید.
و نشناختند مرا تورات خوانندگان و کجاست؟ یهوه نگفتند کاهنان و
چیزهاي عقب در کرده، نبوت بعل براي انبیا و شدند عاصی من بر شبانان

رفتند. بی فایده
با و نمود خواهم مخاصمه شما با دیگر بار می گوید من…خداوند بنابراین

کرد. خواهم مخاصمه شما پسران پسران
قیدار به و نمایید ملاحظه کرده، گذر کتیم جزیره هاي این پس…به
این مثل حادثه اي آیا که کنید دریافت و نمایید تعقل دقت به فرستاده

باشد؟ شده واقع
خدا آنها آنکه باشند…با کرده عوض را خویش خدایان امتی هیچ آیا که
نمودند. عوض ندارد، فایده اي آنچه به را خویش جلال من قوم اما نیستند؟
خود به و باشید متحیر این از آسمان ها اي شما می گوید، خداوند پس

شوید. مشوش شدت لرزیده…به
و نموده ترك حیاتم آب چشمۀ که مرا کرده اند. بد کار دو من قوم زیرا

ندارد. نگاه آب که شکسته حوض هاي یعنی کنده اند حوض ها خود براي
متن از دارم دوست و بیفزاید. کلامش قرائت بر را خویش برکت خداوند که باشد ٢٠

شکسته. حوض هاي برگیرم، را عنوان این
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تمامی صورت هر به آوردیم، را مقدس کتاب از بخش این بامدادي قرائت این در ما ٢١
روشنگري و اصلاح مسیر در خداوند، خانۀ در حضور برکت به خداست. الهام از کتب

شکل. این به اندکی چیز می بینیم…هر که گاهی و برمی داریم. گام خویش
مسائلی که می اندازد شنیده ام، نظامی یک از که سخنانی یاد به مرا موضوع این ٢٢
دست. این از چیزي یا-یا کرد، مطرح را موشک از کشورها از برخی برخورداري چون

بیابیم. آن با مقابله براي راهی نظامی، راهبردي چارچوب در آن، برابر در باید ما و
بشارت میدان یا است موعظه فضاي که کلیسا دربارة مسائل همین خوب، بسیار ٢٣
یا جهت گیري آغاز و عصیانگري مشاهدة با مبشر یا واعظ می کند. صدق نیز بیرون در
راهکاري به راستین، خادم یک جایگاه در مقدماتی، مراحل در پدیده یک شکل گیري
مصون آن گزند از مردم که باشد شد، خواهد متوسل مردم ذهنی روند این توقف براي
قرار موقعیت هایی چنین در تا دهد رخ چیزي چنین که نمی خواهیم ما ولی بمانند.

بگیریم.
اشعیا- مرگ از پس سال شصت او می شود، مطرح ارمیا زمان فضاي اینجا حال، ٢٤
و حبقوق البته نداشتند. اعظم نبی سال شصت حدود قوم پرداخت. نبوت به نبی اشعیا
اعظم نبی آخرین اشعیا ولی داشتند حضور شده، شناخته چندان نه انبیاي از شماري
شده گمراه آنها مخاطب سازد. را قوم دعوتی، با که نشد پیدا کسی میان این در بود.
نبوت ظهور زمان در قوم بودند. خدا قوم ولی بودند رفته بیراهه به آنها هرچند بودند.
کرد نبوت وطن جلاي از همچنین…پیش ارمیا می برد. سر به وضعیتی چنین در ارمیا،

شد. تبعید آنها همراه نیز و
اقامت که دریافت نگاشته ها مدد به دانیال شد. برانگیخته دانیال ارمیا، از پس البته ٢٥

بود. کشیده طول سال هفتاد آنجا در قوم
خود گردن بر او که یوغی آن می خواست که بود آنها میان در دیگري نبی البته ٢٦
بازخواهدگردانید، را آنها همۀ سال دو ظرف خدا اینکه بشمارد، ناچیز را می گذاشت
نادرست نبوت که نبی آن سر بر می دانیم و داشت. موضوع از متفاوتی درك ارمیا اما

بماند. برقرار وي که نداد اجازه خدا بنابراین مرد. سال همان در او آمد، چه داشت
منظورم نمی خواهم حال می کنیم. توجه نیز زمان آن مردم شرایط به ما حال و ٢٧
و نگاشته ها از برخی به دارم قصدم…قصد ندارم، هدفی چنین کنید، برداشت اشتباه را

کنم. اشاره دارم، اینجا که کوتاهی یادداشت هاي
گذاشتن سر پشت از پس ولی کنم. یادداشت را مطالب یا نگاشته ها نداشتم عادت ٢٨
بنابراین نمی آورم خاطر به را مطالب گذشته مانند دیگر سالگی، پنج و بیست دومین
لازم زمان به توجه با می کنم. یادداشت جایی را آن از درکم و برداشت یا نگاشته یک
لازم وقت مدت، طولانی و دور سفرهاي همین طور دیگر، کارهاي و بیماران دعاي براي

ندارم. را آنها درست مطالعۀ براي
چون افردي دنبال به او بود، روزگار آن برجستۀ نبی ارمیا، که پیداست ولی حال، ٢٩
قوم وضعیت دیدن از او بود. شده نبوت میدان وارد دیگر انبیاي از بسیاري و عاموس
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بود… مکان هایی حال بر آشفت.
که برسد نظر به است ممکن می کنیم، صحبت ملت یک دربارة که هنگامی گاهی ٣٠
تصویر این نیست. چنین ولی است. جامعه آن از بخشی وضعیت بازتاب کنندة گفتار این
اوضاع تداعی گر کنونی روزگار وضعیت که است دریافتنی امروزه است. ملت یک از کلی
و شده اند بت پرستی درگیر نوعی به اتفاق به ملت ها همۀ است، ارمیا روزگار بر حاکم
واعظان برخورد ضعف وضعیت این شده اند. دور خدا از کار این با که است گفتنی
خدا کلام کردن بازگو براي جایگاهی راستی به منبر اگر زیرا می رساند. را منبر پاي
آنها اما یافت. خواهد حضور کلیسایی هر در است، حاضر ما میان در خدا چنانکه باشد،
صبح امروز دارم قصد من-من که است چیزي این و دارند. انحرافی جهت گیري هاي
دوره اي هر در وضعیت این کامل مصداق که پیداست حال، و کنم. صحبت موردش در

است. چشمگیر
می گوید:«نه خود توصیف در او کردم، اشاره عاموس به پیش دقایقی کنم فکر ٣١
ترس از که کیست کند، غرش شیر گفت:«هرگاه اما انبیا.» از یکی پسر نه و هستم نبی

نلرزد؟»
این که فهمید خواهد بشنود، را بیابان در واقعی شیر یک غرش کسی چنانچه ٣٢
اما هستند. کردن میو حد در فقط می شنوید، اینجا اطراف قفس هاي در که غرش هایی
می کند. جلب خود به را چیزي هر توجه می کند، غرش بیابان در شیر یک که هنگامی
است، حیوانات سلطان شیر می روم. آنجا به شکار براي زیرا خوابیده ام جنگل در من
که کاري هر و کردن صدا و سر از نیز سوسک ها حتی می کند غرش شیر که هنگامی
عنترها، دیگر، حیوانات کفتارها، و شغال ها از صدایی می ایستند. باز می دهند، انجام
را خود افکار صداي می توانید سختی به شما نمی شود، بلند سوسک ها و میمون ها
می ایستد. باز کردن صدا و سر از سوسکی هر بزند نعره فاصله  اي از شیري اگر بشنوید؛
می توانند که هستند بسیاري چیزهاي وجود این با می ترسد. او از چیز همه کنید، دقت

است. داده اختصاص خود به را حیوانات سلطان جایگاه او ولی بکشند را او
او نلرزد؟» ترس از که کیست کند، غرش شیر گفت:«هرگاه عاموس ٣٣

ننماید؟» نبوت که کیست است، نموده تکلم گفت:«پروردگار
است. چالش همان تداعی گر کنونی روزگار وضعیت می کنم گمان است، چنین ٣٤
پیدا دیوار روي بر دست خط آن که زمانی می کنید؟ ملاحظه است. گفته سخن خدا
آسان بسیار می بریم، سر به پایانی روزگار در که واقعیت این تشخیص و نبوت می شود،

است.
از کاتولیک، کلیساي بدنۀ کل از حتی فرقه ها، تمامی از خدا که آنیم شاهد ما ٣٥
این از پدیده هایی و هندي گروه هاي دیگر و بوداییان پروتستان، کلیساهاي تمامی
دیدن از بابت، این از من-من و می آورد. هم گرد را آنها فرامی خواند، را خود قوم دست
بزرگی افتخار است، پر شکوهی ما…روزگار حال خوشحالم. بس روز آن شدن نزدیک

است. شده ما نصیب



شکسته ٧حوض هاي

صاحب بود، خدا از بخشی ما جان هاي که برهه اي در دنیا، پیدایش از پیش اگر ٣٦
چون شریکیم او ذات در که پیداست هستم، اکنون که می شدم همان بودم، پیشدانی
می شود یافت جاوید زندگی از شکل یک تنها بودیم. او نزد و فرا عالم، بنیاد از پیش
و اندیشه ورز و-و آگاهی صاحب البته هستیم. او از بخشی ما و خداست. خود که
هستیم او از بخشی زیرا بودیم. الهی افکار در عالم بنیاد از پیش اما نبودیم موجودیافته
ادامه همین طور و هستم خود پدر از بخشی نیز من و است من از بخشی پسرم چنانکه

شدیم. خدا دختران و پسران او، پیشدانی  علم طریق از ما دارد.
تمام به می توانستم و بودم برخوردار کنونی آگاهی از اگر بازمی گردیم، آنجا به ٣٧
کنی؟» زندگی دوره اي چه در می گفت:«می خواهی من به خدا و کنم نگاه زمان گسترة
در و جهان تاریخ فرجام آستانۀ در درست کنونی، زمان همین در می گفتم بی درنگ
زمان شکوه ترین با می کنم فکر خاکی. کرة این بر خدا پادشاهی برقراري زمان نزدیکی

حالاست. همین درست دوران کل
نبی آن می گیرد، قرار نبی  یک تخطئۀ مورد بنی اسرائیل که درمی یابیم اینجا ٣٨
بودند. شده عمده گناه دو مرتکب آنها اتهام، اساس بر بود. الهی رسالت و حکم صاحب
کلام این برکت به و کنیم. صحبت زد، سر آنها از که گناه دو آن از آنیم بر ما و
که خدا از شدن رویگردان ضمن آنها حال، برداریم. گام پیروزي مسیر در می خواهیم
آنها بودند. کرده حفر آب مخازن خود براي است، حیات آب راستین سرچشمۀ همانا
حفر خود براي چیزي و شده رویگردان بوده، کرده معین آنها براي خدا که چیزي از
حوض هاي که است تأمل درخور بود. خودشان دست ساختۀ که چیزي بودند، کرده

بودند. نشت حال در و شکسته آنها
در من خواهد کرد. نشت ندارد. را آب نگهداري توان شکسته حوض یک حال، ٣٩
سختی هایی و مشکلات از و چیست قدیمی حوض یک که می دانم و شده ام بزرگ مزرعه

آگاهم. کاملاً داشتیم، آن با که
است، امروز وضعیت از خوبی بسیار تصویر سوراخ حوض  این می کنم گمان و ٤٠
برقراري همچنین و مردم میان اتحاد برقراري کردن، جمع راستاي در ما کوشش هاي
بوده فکري دغدغه  هاي از همواره هدف این حصول است، بوده کلیساها میان اتحاد
فرقه هاي همچنین و برعکس و کنیم باپتیست را متدیست ها تمام کرده ایم تلاش است.

نداشت. الهی برنامۀ با پیوندي هیچ داستان این اصل را. مختلف
نام تا برگزیده ام را گفت:«مکانی خروج کتاب در او دارد. ملاقاتگاه یک تنها خدا ٤١
او کرد.» خواهم ملاقات را قوم که است مکانی تنها این و دهم قرار آن در را خود
با ملاقاتگاهش همان او، نام مقام دهد. قرار آن بر را خود نام تا بود برگزیده را مکانی
همان در خدا است، گرفته نظر در کلیسا براي ملاقاتگاهی او نیز امروز بود. بنی اسرائیل
راستین ایماندار براي است. مسیح عیسی نام، آن و کرد اختیار خود براي نامی راستا
خدا که جایی همان این است. میسر مسیح عیسی در امر این و شده معین ملاقاتگاهی

برگزید. خود نام قرارگاه و مقام عنوان به
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خدا؟» می گویید:«نام شما
قرار آن در را نامش خدا که جایی بنابراین آمده ام.» خود پدر نام به گفت:«من او ٤٢
شده، ریخته خون پناه زیر می توانیم ما همگی که است مسیح در بود. مسیح داد،

شویم. برخوردار اصیل و راستین مشارکت فیض از و کنیم ملاقات را یکدیگر
گرفته نظر در انسان ملاقات براي ویژه ترتیبی عدن باغ فضاي در ابتدا، در خدا ٤٣
ترتیب این با حوّا نبود، انجام پذیر بشر ادراك فضاي در ملاقات الهی ترتیب در بود.
شد:«مطمئناً شیطان فکري درك تسلیم او معلوم قرار از ولی بود. هماهنگ دقیقاً الهی
فضایی خدا آن، از پس می کند! چنین که گفت خدا ولی کرد.» نخواهد کار این خدا
نه و می شد میسر خون راه از رستگاري الهی ترتیب در ساخت. فراهم رستگاري براي

فکري. دریافت راه از
انسانی طبیعت تقاضاي این ولی می کوبیم مشت هوا به تنها داریم ما بنابراین ٤٤
اما کنیم تقسیم کوچکتري جزئیات به را آن می توانستیم داشتیم فرصت اگر است.
ساده ترین به که کرد خواهیم سعی تنها بنابراین باشم. داشته را دکمه آن ندارم قصد
مسئله این-این که است روشن بپردازیم. سوراخ» «حوض هاي موضوع به ممکن شکل

ما. کوشش هاي تمام از ماست، روزگار از گویا تصویري و است، شده تکرار
خداوند نام حتی آنها نیست، خادمان کوشش هاي تحقیر مطلب این بیان از غرض ٤٥
بخواند را او نام احترام و شایستگی به خادمی که بس همین می خوانند. را مسیح عیسی
بشارتی بزرگ سامانه هاي این تمام وجود با که است گفتنی ولی باشد. ارج درخور تا
زیر تنها زیرا شود میسر همدلی فضاي هرگز نمی کنم گمان درمی نوردند، را زمین که
فضاي تنها این آورد. هم گرد را مردم فضایی چنین در می توان مسیح عیسی خون پناه

ماست. براي ممکنه امن
به که شنیدم برانهام، گفت:«برادر و زد زنگ من به شرق از شخصی پیش چندي ٤٦
که می دانید خود کرده اید.» درست مأمنی و پناهگاه آنجا و کرده اید مکان نقل آریزونا
کالیفرنیا بر و می دهد رخ چه آلاسکا در که گفت من به خداوند و شد نازل پیغام چگونه
گفتند:«با امر این دیدن با مردم شد. هم چنین کاست و بی کم و گذشت خواهد چه

کجاست؟» امن منطقۀ پس زمین لرزه هایی چنین وجود
کسانی زیرا بس. و است مسیح حریم آن و دارم. سراغ امن مکان یک گفتم:«تنها ٤٧

دارم. سراغ که است مأمنی تنها این خواهند…» هستند، مسیح در که
گریه-گریۀ علت که معتقدم من و شد. یاد گریان» «نبی عنوان به نیز ارمیا از حال ٤٨
پیروي می شود) نازل شکل این به خداوند کلام (و نبی یک جایگاه در که بود این او
در و می پنداشتند راست کیشی را خود سنت هاي آنها می دید، را خود سنت هاي از قوم

نبودند. توبه پذیر وجه هیچ به شرایطی چنین
صرف کرد، خواهید درو را می کارید که هرآنچه پیداست بود، تبعید آنها راه فرجام ٤٩
تعبیري به یا کرده ایم، درو چنین ملت یک عنوان به ما هستید. چه و که اینکه از نظر
دردهاي دربارة ظهر از بعد فردا خدا، امید به می کنیم. درو را خود کاشتۀ اینک بهتر
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بی توشه که باشد پرداخت، خواهم موضوع این به فرصت آن در کرد، خواهم صحبت زِه
می کنیم. درو را می کاریم که آنچه نشویم. روانه

شده، معروف مسیحیت به که چیزي قالب در کرده، تحریف را مسیحیت امروزه ٥٠
این که دهد اجازه خدا است ممکن چگونه وضعیتی چنین در می کنیم. گمراه را مردم
خواهد موظف خدا شود چنین گفت:«اگر مور برادر روزي چنانکه بماند، بی سزا ما عمل
اهالی گریبان گیر که بلایی بابت و کند بلند خاکستر از را عموره و سدوم شهرهاي بود
درست سخن این خدا، پایدار عدالت به توجه با کند.» عذرخواهی آنها از شده آنجا
مردم که است این خدا کلام و قدوسیت طلب دارد، وجود بی عدالتی که جایی است.

کرد. خواهیم درو را کاشته ایم آنچه نیز ما ترتیب همین به کنند، درو را خود کاشتۀ
کرده، ترك را زندگی بخش آب هاي سرچشمۀ یعنی خدا قوم، که کنید توجه حال ٥١

بودند. کنده حوض ها خود براي
یک حوض، چیست. حوض نداند که باشد کسی جمع این در اینجا شاید حال ٥٢
کسی که است چیزي است. آب نگهداري براي کوششی و بشر دست ساختۀ مخزن
این در خوب، بسیار است. خوب چیست؟ حوض که می دانند نفر چند می کند. حفر
بنابراین می کنند. زندگی روستایی مناطق در حاضر عزیزان از بسیاري بامدادي جلسۀ
هراس همواره و بود شکلی چه که دارم یاد به را مکان آن در قدیمی حوض آن آنها…من
نمی توان عنوان هیچ به و بود. بشر دست ساختۀ مخزن یک آن بنوشم. آن از که داشتم

نیست. اطمینان قابل حوض کرد. اطمینان آن به
در را زمان خداوند اما نیست. خوب معمولاً می سازد انسان که هرآنچه حال ٥٣
و روز هر فصل، هر سال، هر گذر چرخش؛ حال در را زمین و داد قرار چرخه اش
این از غیر هیچ گاه و می کند غروب آفتاب است، زمان چرخۀ نمایانگر ساعت، هر
ماه طول در را زیادي دقایق هم باز ساعت ها بهترین داشتن با حتی بی شک نمی شود.
ناقص. انسان عمل و است کامل خدا عمل می دانید خود چنانکه اما می دهیم. دست از
پذیراي باید چرا دارد وجود است، کامل آنچه از برخورداري امکان که زمانی بنابراین

شد؟ بشر دست ساز پدیده هاي
را مسئله این همواره پنطیکاستی جماعتی جایگاه در وضعیتمان توصیف در ٥٤
ولی نیستیم الهی نظم چارچوب از خارج در که پیداست چند هر بله، کرده ام، گوشزد
می کنند. تقلید دیگران از آنها می شوند، پیدا تقلیدگر عده اي ما جمع هاي در هم باز
همین مقدس کتاب در آنها می آورند. روي تقلیدگري به مردم است. بشري طبیعت این
در ولی غیره. و هستم» سیلاس از یا هستم پولس از می گوید داده اند:«یکی انجام را کار
تقلید دیگران، گذشتۀ کارهاي از تقلید بودند، آورده روي تقلیدگري به افراد آن اصل

انجام. حال در کارهاي از
را جعلی اشتباه چیزهاي چرا است اصیل امور از سرشار آسمان ها  وقتی اما ٥٥
می پذیریم؟ را دیگري چیز چرا شماست» فرزندان و شما آن از «وعده   وقتی پذیرفته اید،
تن دگم یک به و اعتقادنامه یک به چرا خداست ناب کلام مقدس کتاب که حالی در
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کم آن از کلمه یک آنکه فرموده:«هر ١٨:٢٢ مکاشفه در عیسی خداوند وقتی دهیم؟
سعی چرا شد»، خواهد منقطع حیات دفتر از نصیبش بیفزاید آن به کلمه یک یا کند

کنیم؟ کم آن از یا بیفزاییم آن به چیزي داریم
که فرمود آنها به کرد، برقرار زمین روي را…بر آدمیان نسل خدا که زمانی آغاز در ٥٦
برکت به می ماند، زنجیر یک به خدا کلام که است گفتنی می کنند. زندگی کلامش با
آن حلقۀ ریزترین مقاومت به زنجیر یک استحکام می کنید، عبور جهنم از زنجیر آن
در است. کلام جز هر داشتن پاس ما از خدا خواست خاطر همین به و دارد بستگی
بر را خود شوم سایۀ مرگ کلام، از جز یک نقض خاطر به تنها مقدس کتاب ابتداي

گسترانید. بشریت
محض نه گفت:«انسان راستا همین در و کرد ظهور مقدس کتاب وسط در عیسی ٥٧
بخش نه و نود یا کلام، از بخشی به تنها نه خدا.» کلمۀ هر به بلکه می کند زیست نان

می کرد. صدق نیز حوّا و آدم دربارة مطلب این کلمه. هر به بلکه آن بخش صد از
کلمه اي آنکه فرمود:«هر چنین خود او ،١٨:٢٢ مکاشفه در مقدس کتاب پایان در ٥٨

بیفزاید!» آن به یا کند کم آن از
نیازي چه است، شده بیان روشنی به چنین این اینجا که خدا خود نظر وجود با ٥٩
برگیریم. را گفت او که آنچه می خواهیم ما است؟ مردم سلیقه اي تفاسیر با آن تلفیق به

باشد.» حقیقت من کلام و دروغ انسان سخن هر تا است:«بگذار مکتوب چنین
یک جایگاه در ارمیا روزگار آن در بود. مهم نبی این براي که است چیزي این و ٦٠
بیگانه اي عنصر می کوشید شخص آن وجود این با و بود. برخوردار خداوند کلام از نبی
ترتیب همین به نیست. اطمینان و اتکا قابل روشی چنین برآیند سازد. دخیل آن در را
در آنها می کنم، تشبیه یافته اند، مقبولیت ما میان در که سیستم هایی به را مخزن این

شده اند. خدا اصیل کلام جایگزین واقع
خود کلام، بگیرد. را خدا کلام جاي نمی تواند چیز هیچ که است گفتنی ولی ٦١
و شد جسم کلمه و بود. خدا کلمه و بود خدا نزد کلمه و بود کلمه ابتدا «در خداست.
همان ابد تا و امروز دیروز، است:«او آمده ٨:١٣ عبرانیان در گردید.» ساکن ما میان در
باشد. حقیقت مرجع حکم در باید کلام کردیم؟ حذف برنامه از را کلام چگونه است.»

می شود. برجسته او همانی مطرح، اصل هر در است. همان همواره او
و متدیست ها و باپتیست ها شما می شوید، بهره مند شما که است دلیل همین به ٦٢
درونتان در جایی می شوید، بهره مند حق حضور از دیگران و مشایخی ها و کاتولیک ها
در الهی قدرت تجربۀ برکت به هم شاید انتزاعی، شکلی به شاید پذیرفته اید. را خدا
را خود جایگاه و شوید الهی حریم وارد راستی به که بس همین اما خدا خادم جایگاه
شما براي خدا که ویژه اي حس آن برکت از تا دریابید او در خدا دختر یا پسر عنوان به

شوید. برخوردار گرفته نظر در
عالم تمام نگفت:«به مرقس انجیل ١٦ باب در عیسی که می کنیم دقت حال ٦٣
ظهور و تجلی کنید.» موعظه انجیل به و گفت:«بروید او دهید.» تعلیم و-و-و بروید
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را روح القدس قدرت و بروید عالم تمام «به است! انجیل اعلام همان روح القدس، قدرت
بنمایانید.»

می کردم، گفتگو اسپانسورهاست از یکی که برادري هند…با در جلساتم از یکی در ٦٤
اساس بر مکان ها آن در داشتم. جلسه دیگر جاهاي و آفریقا جنوب و بمبئی در
روزي اما است. انتزاعی پدیدة یک و واژه یک حد در روح القدس میسیونرها، آموزه هاي
که بومیان از تن هزار سی حضورش برکت به و شد نازل روح القدس جلسات از یکی در
شدند. بهره مند نجات از قربانگاه، به فراخوانی زمان در بودند، ایستاده زمین بر چنین
و می آید دنیا به که کسی همانند درست بودند، عریان که بودند ایستاده زنانی آنجا
مسیح از تا برافراشتند را خود دست هاي دم همان عزیزان آن بودند، چنان افراد اغلب

گردند… بهره مند
روي که کسانی از تن هزار پنج و بیست و ریخت فرو مکان آن در روح القدس و ٦٥
شهردار بعد روز داد. شفا جا یک در را بودند برانکارها یا تخت ها چرخدار، صندلی

می کردند. حرکت خیابان در که داد نشان من به را بی شماري پر کامیون هاي
بودند. ایستاده آنجا خویش، عریانی از ناآگاه چند هر عریانی، حالت در خانم ها آن ٦٦
چنان تا پوشاندند را خود بدن شکلی به دست هایشان با روح القدس، لمس مجرد به اما

شوند. دور مردان حضور از
در و مسیحی ملتی که ادعا این وجود با آمریکا در ما چطور اینکه از شگفتم در و ٦٧
شایسته می شود. بازتر و کوتاه تر ما خانم هاي لباس هاي سال هر هستیم، خدا حضور
خود شرایط به نسبت بیشتر کنید، بر در را مسیح بیشتر چه هر باشید. پوشیده تر است
آنها روانی تعادل به عمومی انظار در مردم رفتار دیدن با اوقات گاهی می شوید. آگاه
اینکه از غافل می شوند روندي چنین درگیر و می کنند چنین آنها ظاهراً می کنم. شک
جهنم روانۀ را خود جان هاي و ساخته شیطان طعمۀ را خویشتن کارها این انجام با
غوطه ور تباهی و فساد در دنیا ارمیا روزگار مانند درست اما است. همین طور می کنند.

است.
حوضی چنین به پشتگرمی است گفتنی برمی گردیم. حوض مبحث به حال ٦٨
که می شود پر زمانی تنها حوض نمی شود. پر خودش نیست، خودجوش زیرا خطاست
برخورداري محلی، بیداري هاي تعبیري به یا محلی باران هاي ببارد، منطقه در بارانی
پس می شود. آن پري باعث غیره یا آنجا در بیداري  کمی و اینجا در بیداري  اندکی از
به حوض نمی شود. پر خودش نیست، خودجوش حوض خطاست. آن به پشتگرمی
به شدنش پر نمی آید. بر دستش از کاري ندارد، را چیزي انجام توانایی خود خودي

است. وابسته باران بارش
سقف از آب می گیرد. را آبش یا باران آنجا از حوض که کنید توجه جایی به حال ٦٩
اثر بر غبار و گرد و آلودگی ها تمام که جایی می کند، عبور آلونک ها و غله انبارهاي
سمت به درست آلودگی ها می شوید، را فضا این باران است. نشسته آن بر باد، وزش
چاه تداعی گر که چیزي می شود. سرازیر است، بشر دست ساختۀ مخزنی که حوض
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این به و می شوید را حیوانات زندگی فضاي یعنی طویله سقف باران است. فاضلاب
حوض در روند این حاصل و دیگر چیزهاي و می شود بو بد انبار محوطۀ اطراف ترتیب
هم محلی باران طویله، مسائل هم و داریم را غبار و گرد و باد وزش هم می شود. جمع

آرام. آرام همین طور باران، آري می شوید، را فضاها آن و می بارد
به بشر دست ساختۀ لولۀ یک میان از بشر دست ساختۀ تغار یک از آب سپس و ٧٠
انبار حوض در وضعیتی چنین در که آبی می شود. سرازیر بشر دست ساختۀ مخزن یک
نوشیدن قابل کهنه صافی یک از گذر از پس تنها است، کثیف بسیار و آلوده می شود،
بشر ساخت دست راه یک از شده، چنین شسته که سقفی از آب معلوم قرار از می شود.
آن بالاي در می شود. سرازیر بشر دست ساختۀ مخزن یک سوي به ناودان یک یعنی
کنید، نگاه که فیلتر خود به است، گرفته قرار بشر دست ساختۀ پارچه اي فیلتر یک

می بینید. را دست این از چیزهایی و حشرات
این در می شود، جمع آنجا آب اینکه از پس روز چند این در می کنیم توجه حال، ٧١
اینکه از از-پس پس خوب. بسیار ببخشید. ببخشید. مخزن. بشر…یا دست ساختۀ فرقۀ
شد، سرازیر سمت آن به و شسته دیگر چیزهاي و الهیات تمام یعنی شد شسته چنین

می ماند. راکد وضعیتی چنین در روز چند از پس که پیداست
فرارسیدن با می فرستد، پیغامی خدا که زمانی پیداست همگان بر کلیسا تاریخ از ٧٢
باشد، می تواند هرآنچه (یا بنیانگذار زندگی پایان از پس خدا، جانب از استراحت زمان
از پس باشد) شما پسند مورد که دیگري عنوان هر یا می نامید، اصلاح طلب را او شما
شکل گیري با می آید. پدید تشکلی ترتیب این به و می گیرد شکل سامانه اي وي مرگ
تجربه را حیات تجدید دیگر تشکل آن می شود. سایه افکن مرگ بی درنگ تشکل

می شود. تکرار باز و می شود تکرار امر این شد، چنین دوره هر در نمی کند.
کلیسا خدا که هنگامی دارند، حضور اینجا که کاتولیکی کشیش به احترام عرض با ٧٣
خدا نکرد. سازماندهی را کلیسایی هرگز خدا داد، سازمان اینکه نه داد…یا، سازمان را
در خدا راستا همین در تشکل. منشا نه و است تولد منشا او نیست. تاجر یک همانند
کلیسا روم در و نیقیه در سرانجام مردم ولی کرد. پایه گذاري را کلیسا پنطیکاست روز
خود آسمانی قوت از کلیسا که بود همان جا درست و درآوردند تشکل صورت به را

شد. محروم
معروف پیغام در خدا کلام بود. بزرگی پدیدة که می رسیم لوتر اصلاحات به ما آنگاه ٧٤
سایۀ زیر همه اینکه جاي به آن، از پس شد. ارائه می کند» زیست ایمان به تنها «عادل
را خود و آوردند پدید را لوتري کلیساي روند، پیش هم با و شوند متفق پیغامی چنین

شد. سایه افکن مرگ باز که شد چنین ساختند. متمایز جماعت آن از
عمل دوم تجلی همانا که تقدیس پیغام با او کرد. بلند را وسلی جان خدا سپس ٧٥
به مردم آسبوري و وسلی رفتن از پس اما بود. شگرف بس امري که آمد است، فیض

بود. مرگ هم روند آن فرجام آوردند. روي تشکل گرایی



شکسته ١٣حوض هاي

رخ چه زیبا روندي از پس ولی سربرآورد. عطایا اعادة پیغام با پنطیکاست پس ٧٦
کشاندند. زوال به را آن کار این با و کردند بدل تشکل یک به را پنطیکاست مردم داد؟

است. همین طور دقیقاً
نسل ها از یک هر از را باقی ماندگان همچنان خدا امور، این همۀ میان در حال ٧٧
گرد زمان است، فرارسیده ما خروج زمان اینک می کند. چنین او یقین به فرامی خواند.
دیوارها این شکستن در سزایی به نقش تام انجیل بازرگانان مجمع معتقدم آمدن. هم
جمع هم با بیاییم ندارد. وجود ما بین می گویند:«تفاوتی راستا همین در آنها کرده، ایفا
اگر فرقه.» یک چارچوب در نه کنیم پرستش اصل یک چارچوب در را خدا و شویم

نیست. کاري آن با مرا می آمدم. پایین سکو از بی درنگ بود، فرقه یک
اعتقادنامه یک چارچوب در مشارکتی نه است، مشارکت یک از سخن ماهیت در ٧٨
است. زندگی بخش مشارکتی چنین رستاخیزش، قدرت با مسیح در مشارکتی بلکه

است. تولد آن فرجام زایاست، مشارکتی چنین
نظم در خللی تولد که است گفتنی است. تولد بر مقدم مرگ که درمی یابیم و ٧٩
جاي در چه-چه خوکدانی یک در چه است؛ تولدي نوع چه نمی کند فرقی برایم است،
می کند، صدق تازه تولد دربارة مطلب این است. نظم در خللی صورت هر در دیگر،
خویشتن مرگ اصل پذیرش اما دهید. انجام معمولی غیر کار می شود سبب تازه تولد
تازه خلقت منزلۀ به است، دوباره تولد از برخورداري منزلۀ به خود، به نسبت مردن یا
دریچۀ از و می شوند مکشوف شما بر امور که است شرایطی چنین در عیسی، مسیح در
یک نه و شده اید مسیح عیسی شخص پذیراي شما زیرا می کنید نگاه زندگی به تازه

کلیسایی. باورنامۀ یک یا فرضیه
مکتوب، کلامِ روح القدس، برکت به می کند، صدق مکتوب کلام دربارة مطلب این ٨٠
با حتی داشت، نخواهد تأثیري الهیاتی دانش میزان می شود. گویا قولی به و زنده
از خالی و بی جان چیزي شما براي مکتوب کلام الهیاتی، دانش چنین از برخورداري
روند پذیراي گندم مقدار آن و باشم داشته گندم مقداري اگر حتی بود. خواهد زندگی
دکترا، درجۀ نیز شما بسا چه آورد. نخواهد بار به زندگی هرگز نباشد، زندگی بخش
قالب در روح القدس که زمانی تا اما باشید داشته دارید، آرزو آنچه هر و ال.ال پی اچ،
سازد، گویا و زنده شما براي را آن تا نگیرد قرار مکتوب کلام بر خدا، با زنده تجربه اي

داشت. نخواهد سودي شما دانش اندوزي داد. نخواهد ثمر گندم
متعجب بسیار شنیدنش از من و گفت اینجا شب آن انگلیسی آقاي آن چنانکه ٨١
همۀ مسیح کشف راه در پولس مانند شد ناگزیر بود، دانش اندوخته که او شدم.
هم تصورش در پیش تر که می داد انجام کارهایی باید او کند، فراموش را خود دانش

نمی گنجید.
می سازد. ناچیز آموزشی مان نظام و دانش راه از را ما که خداست عمل شیوة این اما ٨٢
بازگو شما براي را متمایزي وضعیت دارم سعی نیستم، بی سوداي پشتیبان وجه هیچ به
دخالت به وابسته زندگی شدن پیدا نمی آورد. ارمغان به حیات هرگز دانش ورزي کنم.
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کتاب منشا باید نیست. انتزاعی بیداري فرآیند عنوان هیچ به زندگی خداست. روح
دیروز، که کلام همان باشد، کلام از برخاسته بیداري تعبیري به یا باشد داشته مقدسی
همان شما می سازد، زنده و می ریزد روح که زمانی امروزه است. همان ابد تا و امروز
بوده چنین همواره دقیقاً. آمد. دست به ٢ باب اعمال در که می آورید دست به را نتایج

می آورد. پدید را مناسب فضاي که خداست روح زیرا بود خواهد چنین همواره و
داده تعلیم آقایان شما به رو همین از است. مناسب فضاي به مشروط امر تحقق ٨٣
درست کار این قطعاً خوب، بسیار بیاورید.» اینجا به را خود «فرزندان که، می شود
از برخی شدم. خوشحال و نشست، ربکا آمد دخترم وقتی دیدم پیش دقایقی است.
می خواهم نشست. و شد وارد که بود دخترم او زدم، چشمک خانمی به که دیدید شما
همین هدف دارد. حضور جلسه در دلیل همین به کند، دریافت را روح القدس تعمید

می طلبد. را خود به مختص فضاي امر این است.
یک زیر و برداشت را مرغی تخم می گفت:«می توان سالخورده بوسورث دکتر و ٨٤
در و است مرغ تخم  زیرا چرا؟ می آید.» بیرون تخم از جوجه اي داد، قرار کوچک سگ

است. گرفته قرار مناسبی شرایط
و شرایط در هستید؛ مشایخی یا باپتیست متدیست، شما که نمی کند فرقی برایم ٨٥
چنین باشد مناسب فضا اگر آمد. خواهد بیرون خدا زاده شدة نو از فرزند مناسب فضاي

بزنند. شما بر برچسبی چه فرقه ها اینکه از فارغ می شود،
و جنگل به یعنی علوفه زمین از بیرون را گله وقتی می کردم. گله بانی زمانی من ٨٦
می کردم. دقت جنگلبان کار به من می کردیم، رها جنگل در را آنها می بردیم، مراتع در
می گذشتند، دام عبور حصار کنار از دروازه، از آنها که حالی در و می ایستاد آنجا او
دام هاي آنجا زیرا نمی کرد توجه آنها داغ علامت به وقت هیچ او می کرد. نگاه آنها به
اگر می کرد. توجه خون برچسب به تنها داشتند. وجود مختلفی علامت هاي با زیادي
انجمن تنها زیرا نداشت را جنگل به ورود اجازة نبود، اصیل سفید پیشانی گاو نوع از دام
خون برچسب باید آنها داشت. را جنگلی فضاي این در چرا حق سفید پیشانی گاوهاي

بماند. محفوظ نژادیشان اصالت تا می داشتند
متدیست که پرسید نخواهد من از خدا است. داوري روز تداعی گر من براي این ٨٧
مبارك خون آن برچسب پی در او بلکه مشایخی یا پنطیکاستی باپتیست، یا بودم
قضیه اصل این گذشت.» خواهم شما از کنم، مشاهده را خون که «هنگامی بود. خواهد

است.
آنها… نشستند، حوض ها این اطراف مدتی آنها اینکه از پس درمی یابیم بنابراین ٨٨
و مارمولک ها و قورباغه ها خانۀ حوض نیستند. خوب آنها می شوند، راکد حوض ها آن
حالت در زمان گذر با که چرا می شود دیگر چیزهاي و میکروب ها و حشرات و مارها
طویله نزدیکی در خانه اي یا طویله سقف از آب گذر از پس می گیرد. قرار ایستا و راکد
و حشرات نوع چه می کنید تصور جاهایی، چنین شستشن و دیگر کثیف هرجاي یا

می  شود؟ حوض وارد دیگري چیز هر و میکروب ها
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موجودي آدمی است. بشر دست ساختۀ سیستم یک از کامل نمونه   اي این حال، ٨٩
را خود نمی توانست آدمی دارد. نیاز نجات دهنده به دلیل همین به است. شکست خورده
فرجامش که بیراهه اي در انسان برنمی آمد. دستش از کاري زمینه این در سازد، رستگار
می شود، زاده آن در که دنیایی است، گناه آلود دنیایی زادة او است. گرفتار است، مرگ
می تواند چگونه اوصاف این با پس دروغگوست، خود ذات در انسان است. فریب سراسر
شخص می تواند سان چه به و چگونه دهد؟ انجام خود براي کاري دنیایی چنین در

شود؟ مقدسی
برکت این ندارد. خارجی وجود مقدس کلیسایی ندارد. وجود قدیس شخص ٩٠
برکت این بلکه ندارد وجود مقدس جماعتی یا مقدس کلیسایی است! روح القدس
همین به آمین. است. قرار این از قضیه است، جماعت میان در روح القدس حضور
نبود مقدس کوه نبود. کار در ایستادند آن بر دیگران و پطرس که مقدس کوهی ترتیب
زمانی ندارد وجود قدیسی هیچ شد. آن تقدیس سبب کوه بر قدوس خداي حضور بلکه
ندارد معنا قدیس شخص بنابراین می شود. تقدیس روح القدس شود، وسیلۀ شخصی که
تنها او نیست، انسان به مربوط تقدس است! روح القدس شخص برکت از سخن بلکه
فریب.» سراسر دنیایی زادة فساد، در گرفته شکل گناه، در شده «متولد است، آدمی

گرفتار خود در را آدمی که است این بشر دست ساختۀ سیستم هر ویژگی از ٩١
این دیدن از حکمت چشم می ماند، پنهان حکما از امور سیستمی چنین در می سازد.
را این نوشته اند. دفتر در مرا نام هستم، کلیسا عضو می گویند:«من است، ناتوان امور
بر نمی  شود هستند، ستودنی اینها ظاهر در غیره.» و بود فلانی من پدر داده ام. انجام
حتی نشود، متولد دوباره انسان گفت:«اگر عیسی دوستان، اما گرفت. خرده امور این
چشمان با نمی تواند شخص که نیست معنی این به دیدن اینجا نیست.» دیدن به قادر
زاده آن در که زمانی تا آري، است. آسمان» ملکوت «درك منظور بلکه ببیند خود

شوید!
را الهی امر آن چنان است، باپتیستی مبشران از که آقا این است ممکن چگونه ٩٢
روشن پس است پذیرش زمینۀ گونه هر فاقد او پیداست بگیرد؟ تمسخر و انتقاد باد به
این که کرد باز برایش خدا بخشید. را روح القدس او به خدا خداست. کار این که است
آموزش هاي پایۀ و دیدگاه اساس بر تنها آقا آن است. کلام تجلی بلکه نیست دورویی

کنند. محدود گذشته در را خدا برکات می کوشند آنها و می شنود مدرسه اي
صبح امروز ایشان داشتند. حضور اینجا باپتیست جوان واعظ یک پیش چندي ٩٣
کار برانهام، گفتند:«برادر و شده نزدیک من به ایشان حاضرند، و نشسته اینجا درست

دارد.» ایراد جایی شما
کنید.» راهنمایی مرا گفتم:«خوب

اما…» هستید، خوبی و صادق شخص شما می کنم گمان گفتند:«شما، و ٩٤

آقا.» گفتم:«متشکرم،
دارد.» ایراد شما کار جاي یک گفتند:«اما
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کند.» پیدا ایراد مورد یک فقط خداوند دادم:«امیدوارم پاسخ
گفتند:«شما است.» قرار این از شما کار این…ایراد خوب، گفتند:«بسیار ایشان ٩٥
دادند:«خدمت ادامه و» کنید عرضه دنیا به را رسولان به مربوط خدمت می کوشید

یافت.» خاتمه رسولان رحلت با رسولان
دارم.» پرسشی هستید، باپتیست که شما از باپتیست یک جایگاه در گفتم:«من ٩٦

پرسشی؟» گفتند:«چه
است؟» شده الهام خدا، کلام از بخش هر که دارید ایمان گفتم:«آیا ٩٧

قطعاً.» دادند:«خوب، پاسخ ایشان
از دادم:«من ادامه چنین و کنید.» کم یا اضافه کلمه اي مبادا فرموده، گفتم:«خدا ٩٨
شما حال می دهم، نشان شما به را مردم به رسولان برکت نزول موقعیت وعده، طریق
ملاحظه دهید. نشان من به را مردم میان در آن شدن منسوخ زمان و خدا وعدة نیز
کنید، فراموشش است بهتر کنید، بازگو کلام با را مطلب این نتوانید اگر ولی کنید،

دارد.» ادامه همچنان روند این معلوم قرار از گفتم:«زیرا ادامه در بله،»
می خواهم برادر، خوب، گفتم:«بسیار هم من پس نگفتند. هیچ دقایقی براي ایشان ٩٩
اینکه به توجه با آورد. را رسولان پیغام پنطیکاست روز در پطرس بپرسم. را این شما از
به حال و است. حجت ما براي او پیغام بود، سپرده او دست به را ملکوت کلید عیسی
عیسی نام در و کنید، توبه شما از یک گفت:«هر چنین او کنید. توجه پطرس گفتۀ
زیرا یافت. خواهید را روح القدس عطاي و گیرید تعمید گناهان آمرزش براي مسیح
آنکه هر براي هستند دور که کسانی براي و شماست فرزندان و شما آن از وعده
دارد جا کرد، منسوخ موقعیتی در را آن خدا اگر پس بخواند.» را او ما خداي خداوند
نه، می کنید؟ ملاحظه می شود؟» چه پنطیکاست روز در پطرس کلمات این بپرسیم

نیافت! خاتمه هرگز روند این
تو بهاي پر خون مرگ، حال در عزیز برّة اي

نمی دهد، دست از را قدرتش هرگز
خدا فدیه شدة کلیساي تمام که وقتی تا

واگذارند. همیشه براي را گناه و باشد یافته نجات
دلنشین تر، و باشکوه تر سرودي با آنگاه
یابم، نجات تا سرود خواهم را قدرتت

الکن و ناتوان ضعیف زبان این که هنگامی
است. خوابیده قبر سکوت در

به که باشد شوم، متمسک امر این به ایمان در تو یاري به اینکه تمنا پروردگارا ١٠٠
آقا. بله، است! حق انجیل این زیرا کنیم پایداري آن در ما همگی تو یاري

نمی آیند. کار به چیزها این که می  داند او نمی کند. نگاه چیزها این به دانا انسان ١٠١
کار به حق پیشگاه در مذهبی تجربۀ و مذهبی تشکل نبودند. کارساز وقت هیچ آنها
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نگرفت، خدمت به را تشکل هرگز خدا بیاید. خدا جانب از ناب شکل به تنها نمی آید.
اکنون باشد. برده کار به را نظامی چنین خدا که نبوده گذشته در زمانی هیچ هرگز
منظورم اما هستید. دست این از کارهایی و عضو گیري سرگرم شما که است درست
شد، نازل پنطیکاست روز در که آنچه همانند برکتی و خدا اصیل ذریت که است این
تازه. تولد راه از می شود، حاصل ایمان راه از بلکه نمی آید دست به تشکل راه از هرگز
که مرا «آنها کنید، توجه بگیریم. عبرت بنی اسرائیل سرگذشت از که ماست بر ١٠٢
بر شخصی می توانید آیا کنده اند.» حوض ها خود براي و نموده ترك حیاتم آب چشمۀ
یک ساخت فکر به چاه، از آب نوشیدن از پس که کنید تصور را آرتزین چاه یک سر
کلام در نبی که است وضعیتی همان این ولی بنوشد؟ حوض آب از تا باشد حوض
همان این می کند. بازگو خدا کلام که است وضعیتی همان این می کند، بازگو خود
آب چشمۀ که مرا و-و واگذاشته اید مرا «شما می گوید. نبی به خدا که است مطلبی
هستند شکسته که حوض هایی یعنی کنده اید، حوض ها خود براي و نموده ترك حیاتم

می کنند.» نشت و
نشان یا کنند کنترل را آن بتوانند که بودند چیزي پی در آنها کنید، ملاحظه ١٠٣
می شود. روشن مذهبی تشکل بطالت که اینجاست درست داده اند. انجام چه که دهند
نظام ها، چنین داشتن کنند. فراهم را است نیازشان مورد آنچه تا تلاشند در همواره آنها
آنها هستم.» این عضو «اکنون است، شرط آنها براي دست، این از چیزهایی و جوامع
هستند. خودنمایی ابزار هاي پی در خدا، فروتن فرزندان خور در فروتنی تجلی جاي به
خود ترتیب شود، پیاده الهی ترتیب مسائل پیشبرد براي دهند اجازه اینکه جاي به آنها
مورد در خیر…این گرفته اند. خود قید در را کلیسا چنینی این نظام هاي امروزه دارند. را
متفاوت ترتیب آن به دیگري می پسندد، را ترتیب این یکی دارد، مصداق نظامی هر
به باشید، باپتیست اگر باشید. شکل این به باید هستید متدیست اگر می کند. عمل
نظامی و سیستم خود براي یک هر دیگر، چیز هر کاتولیک ها، مشایخی ها، شکل. این

است. دیگري چیز من منظور ولی نیست این بر بحثی کرده اند. برقرار
غافل می کند خوش دل خود ترتیب هاي و راه ها به مقصود این انجام براي آدمی ١٠٤
خود راه و ترتیب ها به گفت:«شما او و می شود. وارد خود ترتیب و راه از خدا اینکه از
است، حیات راه همانا که من راه پذیراي ولی کرده اید اتکا شکسته حوضی به یعنی

نیستید.»
بشر نادانی به است. نکرده تغییر نیز ذره اي حتی است. چنین اوضاع نیز امروزه ١٠٥
حوض سراغ به کرده، رها را جوشان تمیز آب از برخوردار آرتزین چاه او بیندیشید،
طویله بالاي که گندابی آدمی، حفرکردة حوض در می رود، ساخته خود که شکسته اي
می کند، چنین که کسی قطعاً می نوشد. آن از آدمی که شگفتا می شود. پیدا شستشه، را

دارد. روانی مشکل
به می شود، متمسک مقدس کتاب از کلیسا علماي برداشت به شخصی که زمانی ١٠٦
می سازد، ملموس و اثبات را مقدس نگاشتۀ که شود روح القدس پذیراي اینکه جاي
مطمئناً، است. درست سراسر سخن این دارد. مشکل روحانی نظر از شخصی چنین
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می دهد ارائه را مقدس کتاب از خود شخصی تفسیر هرکه است! روح القدس از سخن
کمک به خدا ولی می شود. تبدیل راست اندیشی به شخصی برداشت هاي چنین این و

شماست. تفسیر از بی نیاز خدا ندارد. نیازي شما
خود چنانکه می کند، تفسیر خود ترتیب اساس بر خدا است. خویش مفسر خدا ١٠٧
شد. روشنایی و بشود» گفت:«روشنایی خداوند ابتدا در می کند. چنین که فرموده
و شد» خواهد آبستن گفت:«باکره او کرد. چنین خدا نبود. تفسیري هیچ به نیازي
بشر تمام بر را خود گفت:«روح او نبود. تفسیري هیچ به نیازي شد. آبستن باکره
و تجلی تأیید، راه از خدا نبود. تفسیري هیچ به نیازي کرد. چنین او ریخت» خواهد

می کند. تفسیر را خود کلام الهی امر آن اثبات
شما بین کسی گفت:«اگر او می شود. اثبات چنین نبی یک الهی رسالت اصالت ١٠٨
شناسانید، خواهم او بر رؤیاها طریق از را خود خداوند، من باشد، نبی یا روحانی که باشد
از پس شد. خواهد واقع بگوید، که آنچه هر و کرد. خواهم صحبت او با رؤیاها طریق از

ندهید.» انجام را آن نشد، چنین اگر اما باشید برحذر او
و است» چنین می گوید:«کلام هم انسان و می کند بیان را خود کلام خدا زمانی ١٠٩

می رساند. انجام به را آن که خداست پس می شود، واقع همان
کار این شده اند.» سپري روزها و است شکل این بگوید:«به شخصی اگر اما ١١٠
و می دارد نگه خود دستان در را فرزندان گرسنگی نان شخص است…آن محروم سازي
با چرا می  دارد. نگه گرسنه را فرزندان سخنی به می کند، محروم آن برکت از را آنها

بنوشید؟ حوض یک از دارید تمایل آرتزین چاه این وجود
ما، تشبیه  در چیست؟ زنده آب چشمۀ حیات، چشمۀ چیست؟ حیات چشمۀ ١١١

است. آرتزین چاه حیات چشمۀ
به کنید، توجه زنده آب چشمۀ و حوض یک میان تفاوت به می خواهم شما از حال ١١٢
مارمولک ها، و حشرات از پر شکستۀ قدیمی حوض یک و آرتزین چاه یک میان تفاوت

کنید. دقت دیگر چیزهاي و میکروب ها قورباغه ها،
خودجوش آرتزین چاه کنید. نگاه آن به حال دارد. وجود آرتزین چاهی اینجا ١١٣
داشتن با نیست. هزینه بر چندان شما براي و ندارد نیاز بزرگ دستگاه هاي به است.
او زیرا بود. خواهید بی نیاز گسترده شکل به عضو گیري براي کوشش از چاهی چنین

می کند. عمل آنها در حیات روح طریق از و می کند حمایت را خود اعضاي خود
از سخن است. زلال و خالص خنک، کنید، دقت می شود، جاري آن از که آبی به ١١٤
بررسی و ثبت مختلف دید و ذهن پنجاه یا چهل دست به که چیزي نیست، حوض
آنها پندار،» این و است، درست آن و است، درست می گویند:«این آنها است، نشده
در می افتند. تکاپو به و می شوند جمع می دهند، رأي فرقه تشکیل راستاي در چنین
می شود. جاري خدا دست برکت از که هست اصیل آسمانی و پاك ناب، کلام که حالی

معناست. تمام به آرتزین چاه یک این
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فرومی ماند. دریافتش از آدمی است. نهفته خودش در قدرتش سرّ کنید، توجه ١١٥
می دهد. هل بالا سمت به را آن پایین از فشار نوعی

یک به گذرم کانتی هریسون در بودم. ایندیانا ایالتی مسابقۀ ناظر می آورم یاد به ١١٦
وجود آن از شاداب تر چیزي ظاهر در بود. جوشان همیشه می افتاد. چشمه  یک به چاه،
هر در می بست، یخ و می شد منجمد و پوشیده برف از زمین که زمانی حتی نداشت.
مخزن هاي و استخرها شرایط، همین در که حالی در می جوشید، چاه باز سرمایی نوع

می شد. منجمد و می بست یخ دیگر چیزهاي و قورباغه ها با بشر دست ساختۀ
یخ جوّي تغییر اندکی یا روح حضور عدم اثر بر فرقه که پیداست توصیف این با ١١٧
تا و امروز دیروز، او-او است، دور به تغییراتی چنین از الهی آرتزین چاه بست. خواهد
یک هیچ می کند. پرتاب بیرون به را چیز هر و است جوشان پیوسته  است، همان ابد
به را یابد راه درونش به بخواهد که چیزي هر نمی شود. یافت آن در موجودات آن از

کرد. خواهد پرتاب بیرون
و اندیشیدم خود با و نشستم کنارش روزي می جوشید، چنین چشمه آن ١١٨
و برداشتم را کلاهم کنم.» صحبت چشمه آن با دقایقی براي تنها کنم گفتم:«فکر
این به شاید جوشانی؟ چنین چه براي از خوشحالی؟ چنین این چه بابت گفتم:«از

می نوشند؟» تو از گوزن ها گاهی چند از هر که باشد دلیل
می گفت:«خیر.» بگوید، سخن می توانست اگر

می نوشم.» تو از من که دلیل این به می گفتم:«شاید
نیست.» هم دلیل این به «نه،

و چرایی است؟ ساخته پاك بسیار و خالص چنین را تو چیز می پرسیدم:«چه ١١٩
شادابی از سرشار پیوسته چرا می سازد؟ جوشان را تو چیز چه چیست، جوشیدنت دلیل
هوا در بی غش چنین زلال آبی با تو سازد؟ منجمد را تو نمی تواند عاملی هیچ و هستی

برمی داري.» خیز
می گفت:«برادر من به بی گمان به می گفت؟ چه من به داشت، زبان اگر می دانید ١٢٠
جوشان مرا که دارد وجود چیزي من پسِ در نیست، من از جوشیدن قدرت برانهام،
درك را منظورم نارسا بیان این وجود با است. قرار این از موضوع بله، است.» ساخته

می کنید.
را شخصی چنین نمی توان است. چنین نیز تولد تازه تجربۀ از برخوردار شخص ١٢١
آري، است. جاري جاوید زندگی تا که می شود پیدا آبی چاه شما درون در کرد. محدود
مخرن هاي شاید ندارید. آن در دخالتی هیچ شما که دارد وجود چیزي قضیه این در
که انسانی اما هستند دیگر چیزهاي و بیداري طلب در آنها بزند، یخ بشر دست ساختۀ
خیر، می کند! زندگی چشمه آن حریم در روز شبانه  است، رسیده مبارك چشمۀ این پاي
بکشید. انتظار چنین محلی بیداري هاي و محلی باران هاي نزول براي نیست نیازي دیگر
زندگی بخش جوشان چشمۀ از را او «من هستید. روح القدس بیداري از مملو شما
کلام این است. پاك و خالص خنک، سراسر چشمه این بطن کرد.» خواهم برخوردار
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میزان می گوید. سخن خود است، خودش مؤید شما دهان و قلب در که خداست ناب
شادمان وضعیتی هر در شما نیست، من نگرانی مایۀ هوایی و آب شرایط و برف بارش،
این می کند. چنین نادیدنی قدرتی می جوشد. شما بطن در روح القدس زیرا هستید

است. نهفته رازي آن در است. دقت درخور مسئله
بهره مند درون مایه  نوعی از بنوشد، آن از هر که می گذارد، مایه خود از بی دریغ ١٢٢
ایجاد براي حال خوب، گفت:«بسیار نخواهید می شوید، برخوردار که زمانی می شود.
چنین (در اما بروم آنجا به باید هستم. متدیست زیرا بروم متدیست کلیساي به بیداري
به هستم.» پنطیکاستی بیداري خواه زیرا بروم پنطیکاستی کلیساي به باید شرایطی)
آن از که زمانی می روید، جوشان چشمۀ آب چاه سر بر که زمانی می گویم، شما
به هرآنکه داشت، نخواهد اهمیتی شما براي مسائل این دیگر می نوشید، الهی چشمۀ
که است این شما خواست ساخت. خواهید بهره مند فیض آن از را شود نزدیک شما
امید آن از دیگر، چیز هر یا خدا، منکر یهود، پروتستان، تا گرفته کاتولیک از را مردم
که کرده اید دریافت را الهی امر آن راستی به واقعاً شما بهره مند سازید. زندگی بخش

می کند. عمل چنین
آن ندارید. پمپ به نیازي کشیدن آب براي که است این دیگر توجه قابل نکتۀ ١٢٣
براي پمپ کارگیري به صحنۀ قدري به بیاید. بالا تا نمی کنید پمپ و نمی کشید را
انواع نواختن از سخن است، شده کلافه کننده برایم دیگر که دیده ام را نتیجه حصول
کاربرد و شهر در ادبیات گستردة پخش برنامۀ یا-یا است پریدن پایین و بالا و موسیقی

زمان». «مرد برق، و زرق پر نشانه هاي
ابد تا و امروز، دیروز، که است مسیح عیسی آن و دارد وجود زمان مرد یک تنها ١٢٤
بله، است. مسیح عیسی آن-آن و هست خدا جانب از پیغام آور یک تنها است. همان

آقا.
به نیست لازم یا نیست. آب کشیدن براي دستگاهی یا پمپ از استفاده به نیازي ١٢٥
شما هستم، زنده آب چشمۀ «من آمین. است. رایگان آن از بهره جویی بپیوندید. آن
به نیازي آن از بهره مندي براي حال، ساخته اید.» مخازن خود براي و کردید ترك مرا
دیگري ابزار هیچ به نیست. حفاري یا شدن عضو آب کشی، دستگاه و پمپ از استفاده

همین. می برید، فیض رایگان ندارید. نیاز
تا ندارید نیاز نیست، بیش مندرسی صافی و فیلتر که بشر پرداختۀ الهیات هیچ به ١٢٦
نیازي ابزاري هیچ به دارد. اثري چه اینکه و می شود رد آن از چیزي چه بگوید شما به
یا راستا این در خود پرداخته دین یک بشري، مکتب یک پرداختۀ الهیات از نیست.
به مربوط آن ساختمان مایۀ که حوضی به تعبیري به یا می شوید، بی نیاز محور این در
آن روي بر اگر بگیرد. قرار آنجا نمی تواند فیلتر ندارید. نیازي است، مذهبی تشکل یک
ندارد. صافی و فیلتر آن با پیوندي انداخت. خواهد هوا به را آن بگذارید، صافی و فیلتر
چگونه می جوشد. حیات مسیر در که چشمه اي خداست، قدرت این است! خودجوش
به نمی توانم می پیوندد؟ سیستم و نظام یک به پدیده اي چنین ترك با آدمی که است
مندرس صافی و فیلتر به نیازي واقعی آن کنم. توجیه را بشري رفتار این شکل هیچ
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تا باشد محلی بارش هاي راه به چشم نیست به…نیازي ندارد نیازي است. بی نیاز ندارد.
آمین. است. شاداب و سرشار همواره کند. تجربه را پري

من! خداي شده ام.» افسردگی دچار گفت:«امروز آنها از کسی که شنیدم ١٢٧

و باشد مراد وفق بر اوضاع چه می کنم، زندگی خدا حضور در اینکه از شادمانم ١٢٨
نگاه و-و آقا. بله، وافر. حیات ماست، زندگی او آمین. است. من زندگی او نباشد. چه
یا حوض از کردن پمپ به است. پاکی اش ذاتی و قدرت می کند. چه ما براي که کنید

ندارد. نیازي دیگري، دستگاه هیپ به
باپتیست ببینم بگذار چیست؟ شما مشارکت کارت خوب، می گوید:«بسیار کسی ١٢٩
خوب…اگر پنطیکاستی «…یک یا-یا داري.» کارت آیا دید خواهم هستی. خوبی
هیچ آري، هستید.» «…هرآنچه یا-یا هستی.» یگانه انگار…دوگانه انگار…سه گانه انگار

بله. است. جاري و روان همیشه نیست. کردن پمپ به نیازي
آب آنجا پایین باید کنم، استفاده قدیمی حوض آن از داشتم عادت می دانید، ١٣٠
می کردم پمپ می کردم، پمپ می شدم، درگیر قدیمی مکندة پمپ هاي با و می ریختم
مساوي آب، از حوض بیشتر شدن پر می  دانید بکشم، آب می توانستم تا می کردم پمپ و
پمپ با چیزها دیگر و حشرات بودند، آن در که چیزهایی و حشرات انواع شدن پر با بود
سازمان یافته و نظام مند بیداري هاي این از برخی دربارة مسئله این می شد. کشیده بالا

می کند. صدق
در گنهکاران که همان جا خون، آن از لبریز است «چشمه اي شکر، را خدا اما ١٣١
به تقرب برکت به افراد نمی پرورانید، کلیسا اعضاي تنها می خورند!» غوطه  سیلاب

می شوند. راستین مسیحی الهی سرچشمۀ و منبع
توصیف چنین که فاضلابی از تا می کنید ترك را زنده آب الهی چشمۀ شما چرا ١٣٢

بنوشید؟ شد،
ندارد، کردن پمپ به نیازي دارد. قدرت خود درون در زیرا بی نیاز ید پمپی هر از ١٣٣
قلب در الهی بذر فرآیند این است. زندگی از سرشار درون در (خودش) زیرا آقا، بله،
در بلکه کلیسا، یک در نه و می گیرد جاي شخص درون در خدا حیات است. آدمی
جاي شما شخص در الهی زندگی اصل است. گرفته جاي شما درون در شما، درون

می گیرد.
براي می توانید شود. متقاعد تا بچشد آن از قطره اي روحانی شخص یک است کافی ١٣٤
بپرسید باپتیست کشیش از می توانید بپرسید، کاتولیک کشیش از مطلب این تأیید
تازة آرتزین چاه این از قطره اي تنها می گویم شما به دارید. سراغ که روحانی هر از یا
شخص یک وجود و شما کاهیدة جان صورت هر در است. آن حقانیت بر دلیل عظیم،
تشنه اول باپتیست عزیز نباشید…این تشنه اگر ولی داد خواهد گواهی امر این بر تشنه
آمد. گوارا او بر آنگاه زد آب به لب و آمد سراغش به تشنگی که هنگامی ولی نبود
حال به گفت:«خوشا عیسی چنانکه و هستید تشنگان از شما است، درست سخن این
شد.» خواهند سیر ایشان زیرا عدالت تشنگان و گرسنگان حال به «خوشا تشنگان».
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تشنگان براي برکت و سعادت چشمۀ این آقا، بله، است. عیسی سخن این عزیزان آمین.
است.

حاضر چگونه کنید؟ عوض مرداب یک با را چشمه اي چنین می شوید حاضر چگونه ١٣٥
فرضیه هاي جنس از آلودگی هایی و حشرات از پر مردابی با را آرتزین چاه می شوید
چیزي کلامش به گفت:«هرکه خدا خود که حالی در کنید، معاوضه بشر پرداختۀ

شد»؟ خواهد قطع حیات دفتر از نصیبش کند، کم چیزي کلامش از یا بیفزاید
آن از وعده «زیرا است، آمده چنانکه کلام، این تأیید بر مبنی الهی وعدة وجود با ١٣٦
ما خداي خداوند آنکه هر براي هستند دور که کسانی براي و شماست فرزندان و شما
سالیان گذر اثر بر خود که پمپ دستگاه به آب، کشیدن براي باز چگونه بخواند.» را او
باشد، بوده خوبی منّ شاید شود؟ نصیبتان کهنه منّ تا می شوید متوسل شده، آلوده
دیگر و آن روزهاي و این دوران در لوتر، مارتین روزگار در شد، آن منکر نمی توان

شد. ریخته پیش مدتی که بود منّی آن اما نیست شکی مورد این در اصلاح طلبان،
باید آنها برمی داشتند. را منّ روز هر باید قوم کنیم، دقت مقدس کتاب در اگر ١٣٧
شدن، فاسد می شد. فاسد و کهنه منّ کوتاه، زمانی از پس برمی داشتند. را تازه منّ
است. دست این از چیزي یا باکتري شدن پیدا بر دال فساد است. تجزیه روند گویاي

هستیم. آشنا روند این چگونگی با
آغاز با ترتیب همین به می شود! دیده نظام ها و سیستم ها در اصل این مصداق ١٣٨
و کرده تجربه را فسادپذیري روند مانده، باقی قبلی بیداري از آنچه بزرگ، بیداري یک
بود اصطلاحی این واقع در می ماند، جنبان  دم  از پر حوضی به می شود، حشره از مملو

می خورند. وول آن در کوچک حشره هایی می بردیم، کار به آن دربارة که
پر آنها-آنها است. کنونی روزگار در مردم از بسیاري تجربۀ تداعی گر تصویر این ١٣٩
به و می جنبند یکدیگر روي بر و می خورند وول هم روي که هستند جنبان ها دم از
یک «من می جنبند. هم روي بر است، درست می زنند. افسانه به سر حقیقت، از دور
آن که رفتم باشم. این که رفتم بودم، کاتولیک پیوستم. باپتیست به بودم، متدیست

هستند. جنبان ها دم تنها اینها باشم.»
چاه آن (آمین!) بشتابید الهی سرچشمۀ آن نزد و کرده فراموش را چیز همه ١٤٠
پایدار چشمۀ که دارم ایمان او به مسیح! پایندة و زنده همیشه حضور آن آرتزین،
شیرینی و نیکویی خنکی، تازگی، شوید مستفیض او از بیشتر هرچه است. زندگانی
است سال سه و سی اکنون آمد. خواهد گوارا کامتان به بیشتر وجودش، توصیف ناپذیر
او وعدة هرگز…طبق من است. قبل روز از شیرین تر روز هر و می کنم خدمت را او که
عظیم چقدر که کنید توجه آمد. نخواهد ما سراغ به تشنگی هرگز بنوشیم، آب از اگر

است! شگرف است.
انجام کنونی روزگار مردم از بسیاري که دادند انجام را کارهایی همان بنی اسرائیل ١٤١

می سازند. حوض خود براي زنده، آب هاي چشمۀ ترك ضمن آنها می دهند،
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ما خدا. فیض چیستی و مفهوم از کنیم، صحبت فیض از دقیقه یک براي تنها حال ١٤٢
یک نباشد…من مقیاس این پایۀ بر اندازه گیري «اگر را؛ فرایض هم داریم، را احکام هم
واجب مختص، اندازه  گیري مقیاس و سنجش معیارهاي دارم، مذهبی اندازه  گیري چوب
هر از جدا سنجشی، معیار هر از جدا داد، نجات فیض راه از را ما خدا ولی غیره. و حرام» و
می کند، صحبت فیض از خدا پیداست چنانکه حال اما می بینید؟ اندازه  گیري. مقیاس

اندازه گیري… چوب این با الهی اش. حضور از شدن مستفیض یا نوشیدن امکان از
چنین خدا کنید، دقت اگر می آورند. روي گله و شکایت همهمه، به بنی اسرائیل ١٤٣
خدا که کنید توجه کنید. توجه نگاشته ها به کرد.» خواهم تفقد شما از باز من گفت:«و
به لب سرخ دریاي کنار در بنی اسرائیل بسنجد. را آنها دیگر، تفقد یک با تا بود آن بر
از عبور با و کنند همراهی را خدا تا بودند شده دعوت چند هر می کنند، باز شکایت
داشتند دعوت آنها بودند، برده آنها شوند. نائل آزاد ملتی جایگاه به مصر راکد آب هاي
کنید، گذر مرده دریاي از شوند. نائل آزاد مردمی جایگاه به خداوند حضور در حرکت با
بیایان به و کنید گذر آن میان از سرخ، دریاي از بگویم است بهتر یا مرده، دریاي از
آید. پدید جدایی بودند، عقب در که نامختون تقلیدگران و آنها میان که باشد بروید،

در…بی درنگ درست آنها همۀ ارتش، کل و فرعون شدند. دردسر دچار که بود اینجا ١٤٤
بر و کردند مشاهده را مافوق الطبیعه قدرت با انسان رفتن راه آنها شدند. هلاك دریا در
چنین وقتی باشند برکت آن شامل بی آنکه کنند، تقلید و برگشته عقب به تا شدند آن

است. جسمانی و نفسانی مقایسۀ یک این شدند. هلاك کردند،
بدلی نسخۀ حکم در بکوشد، تقلیدگري در و کند تلاش شکل این به که شخصی ١٤٥

است. راستین مسیحی یک
مردمی آنجا و بیایید بمبئی اطراف به دارند. آگاهی موضوع این از من هندي برادر ١٤٦
روي بالاي…بر و می کشند دراز میخ ها روي بر هستند، غیره یا هندو که دید خواهید را
انجام به قادر که دهند نشان تا می روند راه آتش روي بر و-و می روند راه شیشه  خرده
پیروي به واقع در می کنند چنین که چنینی…زمانی این اموري و هستند کارهایی چه
تقلید را می کند قربانی خود خداي براي که جنگل  نشین یک کار خود، نفسانی هواي از

می کنند.
هواي از پیروي به دسته اي می شود، دیده امر این معنوي زندگی فضاي هر در ١٤٧
شخص یک از تنها باید شما می کنند. خوش دل  دیگران اعمال از تقلید به خود نفسانی
کلام که هنگامی پس بود. کلمه همان که است مسیح عیسی شخص آن و بگیرید الگو

بود. خواهد شکل همان به شود نازل شما بر خدا
ترتیب این به کرد. هدایت موعود، سرزمین به را آنها خدا شرایطی چنین وجود با ١٤٨
دریافتند جدایی از پس آنها شدند، نکته  اي متوجه  بیابان در خود سفر آغاز از پس آنها

بود. خالی داشت، قرار آنها راه سر بر که مخزنی هر که
می شوید، موعود سرزمین رهسپار که زمانی برادر، درمی یابید، را همین هم شما ١٤٩
عزیز واعظ آن چنانکه می شوید. مواجه بسته درهاي با داشت. خواهید را وضعیت این
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که نگذشت دیري و بود دست این از چیزي یا آنگلیکن کرد، عنوان را مطلب همین
روح القدس افراد از بسیاري او وجود برکت به معلوم قرار از راند. خود از را او کلیسایش

بود. ماجرا پایان همین و بودند یافته  را
در آنها داشت، را وضعیت همین موعود سرزمین به خود راه در ما…بنی اسرائیل و ١٥٠
از پیروي راه در خود، مسیر در آنها بله، بودند. خشک مخزن ها همۀ بودند. نمونه حکم
مخزن ها مخزن-آن آن که دریافتند آنها شدند. مواجه خشک مخازن با خدا، وعدة کلام

آنها نمی خورد. راه درد به
سعی اگر ولی هستید راه این مسافر برداشتید، گام خدا کلام از اطاعت راه در اگر ١٥١
آن درد به که ندارد وجود دنیا در مخزنی که درمی یابید بپیوندید، آن یا این به دارید
ارادة طبق خدا هستید. فرد یک جایگاه در شما ابداً. باشد. آن پشتیبان و بخورد راه
از یافته ایم، را وضعیت همین ما امروزه ترتیب همین به می کند. هدایت را شما خود

شده اند. خشک مخزن ها تمام معلوم قرار
که وعده اي به خدا است، باقی خود قوت به شرایطی هر در وعده این خدا دید از ١٥٢
وعدة به و سازد برآورده را قوم نیاز تمام داد وعده   او کرد. خواهد عمل داده، قوم به
این در نیز و کنید تصور را خشک مخزن میان در حرکت است کافی کرد. عمل خود
عنوان به را نبی موسی خدا است. شکایت و گله حال در بیابان، راه در بنی اسرائیل میان
تا گشود زنده آب از چشمه اي مضروب، صخره اي راه از و ساخت جدا پیشوا و خادم

نشوند. هلاك ایماندارش فرزندان
روش هستیم. نالایق ما است. کنونی روزگار در فیض تداعی  گر برایم حرکت آن ١٥٣

می کند. حکایت ما ناشایستگی از همگی ما کارنامۀ و زندگی
افراد تمام براي بامداد همین در و کنونی روزگار در خدا که کنید ملاحظه ولی ١٥٤
گشوده باز چشمه اي همگان براي کاتولیک، یا مشایخی چه باپتیست، یا متدیست چه
در است. همان ابد تا و امروز دیروز، او که است واقعیت این بر دال ١٣ عبرانیان است.
خدا است:«زیرا آمده چنین ١٦:٣ یوحنا در مسئله این تصدیق در و مطلب این تأیید
هلاك آورد، ایمان او بر هرکه تا داد را خود یگانۀ پسر که نمود محبت قدر این را جهان

یابد.» جاودانی حیات بلکه نگردد
گناه مرتکب شکایت و گله ضمن قوم شد، برده بالا گوناگونی دلایل به برنجی مار ١٥٥
بخشش بحث گرفتند، قرار مرگ آستانۀ در گزیدگی مار اثر بر روند، این در و می شدند

بود. مطرح آنها شفاي و قوم گناه
شفاي و رستگاري براي است، گشوده ما براي امروز که است چشمه اي همان این ١٥٦

است.» همان ابد تا و امروز دیروز، او «زیرا جسمی. شفاي براي ما،
جاري زلال و خالص آب بطنش از شد مضروب صخره خدا، وعدة کلام امر پیرو ١٥٧
خالص آب آن از که کسانی تمام خدا. خود حضور بلکه آلوده آب نه راکد، آب نه-نه شد،
چنین عتیق عهد در زیرا است معلوم ما بر ماجرا آن حقانیت شدند. رستگار نوشیدند،

دارد. را نمونه حکم ما براي و می خوانیم
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شرکت و آن به پیوستن از نیست، پمپ از استفاده و کشیدن آب به نیازي حال، ١٥٨
به را آن کارگیري به روش آنها بی نیازید. آن، کاربرد روش فراگیري براي سمینار در
کرده دریافت را روح القدس اگر خوب، «بسیار کنید، ملاحظه داد، خواهند ارائه شما

کنید.» عمل شکل این به شما-شما اما داریم ایمان آن به ما باشید،
روح القدس که نیستید شما این کرد. اعمال آن بر مدیریتی نمی شود می بینید، اما ١٥٩
می بینید کنید. دقت می گیرد، کار به را شما که است روح القدس بلکه می گیرید کار به را
نیست چیزي عطا دارد. اختیار در را شما روح القدس نمی برید، کار به را روح القدس شما
دستان در را خود که شماست بر کنید. استفاده مداد تراشیدن براي چاقویی مانند که
را شما بتواند روح القدس تا بردارید دست خودستایی و خودخواهی از و کنید رها خدا

گیرد. کار به
این هرگز نکشیدند، آب یا نشدند متوسل پمپ به عنوان هیچ به آنها کنید، توجه ١٦٠
کنیم؟» استفاده آب این از می توانیم ما چطور «حال، که نشد مطرح آنها براي پرسش
استفاده  طرز آنها بودند. تشنه آنها کنند. استفاده آن از چطور که می دانستند آنها زیرا

می دانستند. را آب از
او فرقه اي تعلق یا کلیسایی اعتقانامۀ هر از جدا زنی یا مرد هر حق در مطلب این ١٦١
این مصداق است، بی نیاز سمینارها در شرکت از باشد، خدا تشنۀ هرکه می کند. صدق
او داشت، حضور دیشب که انگلیسی برادر همان یا است، آنگلیکن برادر آن رفتار اصل
کسب و آنگلیکن کلیساي به مراجعه از و شد برخوردار زبان ها به تکلم باشکوه عطاي از
اولین در آنها شد. بی نیاز کارها انجام طرز و عطا این کارگیري به روش دربارة تکلیف
را او سادگی همین به خدا و بود تشنه  او می بینید؟ راند. خواهند خود از را او برخورد
می سازد. پر که خداست آنگاه و است عطش و تشنگی شرط بس. و همین ساخت. پر
کند، راهنمایی  را شما آن کار گیري به در که کسی از و آن بر مدیریت اعمال از ١٦٢
هستید. فرد به منحصر شما می دهد. نشان را راه شما از یک هر به خدا بی نیازید.
محضر به نیست نیازي بگیرد. را شما جاي نمی تواند کسی هستید. خدا از قسمتی
«به باید من یا دهم» انجام را این شکل آن «به باید من بگویید و رفته دیگري شخص
می کند. کارگیري به خود نظر مورد شکل به خدا آقا. نه، دهم». انجام را آن شکل این

بنوشید. باید اندازه چه تا می  دانید خود تشنگی هنگام شما
است کافی بنوشید، آن از هست، تشنگی این شما در بامداد این در اگر پس ١٦٣
برکت از رایگان به فرزندان است، ساخته فراهم راهی تشنگی رفع براي خدا بنوشید.
همین در زن، یا مرد تشنه، یا گرسنه فرد هر براي خدا می شوند. برخوردار وجودش
نیافته نجات که باشند نشسته عزیزانی اینجا شاید است. ساخته فراهم راهی بامداد

دارند. قرار یافتن نجات مرز در که نشسته اند جمع این در افرادي باشند.
مسیر می خواهید چند هر هستند، کلیسا اعضاي که دارند حضور اینجا عزیزانی ١٦٤
را حقایق این هرگز آنها می نوشید. مخزن یک از عملاً ولی بگیرید پیش در را درست

نمی کنند. اعلام شما به
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سیراب را شما او و بیایید الهی چشمۀ آن نزد خدا، وعدة برگرفتن با که بس همین ١٦٥
شد.» نخواهد تشنه دوباره هرگز بنوشد چشمه این از «هرکه کرد. خواهد

آزاد را شده  اند برخوردار آب این از که کسانی یعنی خاصانش او چگونه ببینید حال ١٦٦
آموزشگاهی. حوض یک یا نظام یک طریق از نه و کرد آزاد را آنها فیض راه از او کرد.
در شما از نفر چند است. زندگانی سرچشمۀ که می  دهد نشان خود کلام تأیید با او
الهی زندگی از آسمانی، آب آن و کلام پذیرش و دریافت محض که می دانند جمع این

شده اید؟ برخوردار
تا سپس و می پردازیم دیگر نمونۀ دو یا یک به مثال عنوان به باز خوب، بسیار ١٦٧
توجه اما باشم. داشته جایی را دکمه آن باید داد. خواهم خاتمه را جلسه دیگر دقایقی
نمونه براي را نفر چند فقط کنید، توجه شد. طولانی صحبتم بخواهم، بی آنکه کنید.

بزنیم. مثال
شده حفاري چاهی از صحبت بگیرید، نظر در را بود یعقوب چاه سر بر که زن آن ١٦٨
او داشت، سراغ زن آن که بود حوضی تنها این بود. نشسته آنجا چنین زن آن است.
آن شد، یهودي مرد یک حضور متوجه  منظره آن در می رفت. آنجا به آب تهیه براي
شهر آن و بود سامري زنی او بود. نشسته می کرد، تکیه چاه به که حالی در یهودي مرد
مخاطب را زن آن شگفت، کلامی با بود یهودي که مرد آن اینک داشت. نام سوخار هم

بنوشان.» من به آب می گوید:«جرعه اي و می سازد
امر، این به توجه با حکمفرماست. اقوام جدایی قانون گفت:«اینجا زن آن حال ١٦٩
در هستی یهودي تو باشی، داشته من از درخواستی چنین که نیست درست تو براي

هستم.» سامري  من که حالی
من از می گوید، سخن تو با که کیست می دانستی داد:«اگر پاسخ چنین عیسی ١٧٠
سر بر نداشتی نیازي که می  دادم آبی تو به من و دهم آب تو به تا می کردي خواهش
توجه شد.» خواهد تبدیل تو در جوشان چشمه اي به بنوشی، آب تا بیایی چاه این

شد! روشن زن آن بر امر حقانیت دلیل، یک ظهور با کنید
گفت:«شما زن آن اما کند. عنوان را مطلبی چنین می توانست کسی هر اینکه اول ١٧١

می کنیم.» پرستش کوه این در ما و نمود عبادت اورشلیم در باید که می گویید
می کنیم. عبادت می دانیم که را آنچه ما است. یهود از داد:«نجات پاسخ عیسی ١٧٢
در گفت:«نه چنینی این کلماتی با بگویم.» چیزي تو به داد:«بگذار ادامه چنین او اما»
پرستش راستی و روح به را خدا انسان که می آید ساعتی اورشلیم. در نه و کوه این
و گفت:«برو عیسی است.» طالب را خود پرستندگان این مثل پدر که زیرا کرد خواهد
چنین این کرد. ظهور دلیل، که بود اینجا ببینید بیا.» اینجا در و بخوان را خود شوهر
خود شوهر و گفت:«برو بود. ایستاده چشمه اي نوع چه سر بر زن آن که می شود روشن

بیا.» اینجا در و بخوان را
ندارم.» گفت:«شوهر زن آن
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این امر ظاهر در کنید، ملاحظه گفتی.» راست را سخن گفت:«این عیسی ١٧٣
بیاور.» را خود شوهر و گفت:«برو او بود. او ادعاي ناقض کاملاً عیسی درخواست

ندارم.» گفت:«شوهري زن آن
الان آنکه و داشتی شوهر پنج که گفت:«زیرا گفتی.» راست را سخن گفت:«این ١٧٤

نیست.» تو شوهر داري
می دهد! نشان خود از کاهنان با متفاوت بسیار برخوردي او کنید، دقت زن آن به ١٧٥
تله پاتی است، شریر می گفتند:«این اموري چنین ظهور مشاهدة با روزگار آن کاهنان
آن ظهور کلام که نکته این دریافت از آنها کنید، ملاحظه است.» بعلزبول یا-یا است

فروماندند. بود، داده وعده را
درمی آورد. سر مقدس کتاب نگاشته هاي از کاهنان تمامی از بهتر بی ادعا زن آن اما ١٧٦
نبی سال چهارصد براي ملاکی زمان از هستی. نبی تو که می بینم آقا، گفت:«اي زن آن
او موعود. مسیح یعنی می آید یکی می دانیم و هستیم او گفت:«منتظر اما» نداشته ایم.

ساخت.» خواهد آگاه اموري چنین از را ما خود ظهور زمان در
آمین. هستم.» او گفت:«من عیسی

شتافت، شهر سوي به و واگذارده یعقوب چاه کنار را خود سبوي او کردید، توجه آیا ١٧٧
حیات چشمۀ همان او که بود شده ثابت زن آن بر بود! شده پر آرتزین چاه یک از او
کلام که کرد ثابت عیسی که هنگامی بگویم. شما براي زن آن احوال از بگذارید بود.
که شد ثابت او بر کرد، ترك را چاه آن او کرد. ترك را چاه آن زن آن است، حیات

بود. شده حاضر لحظه آن در بیابان در مضروب صخرة همان
او وصف در ما و یافت حضور چنین گذشته در که خدایی همان بگویم دهید اجازه ١٧٨
نکرد پیدا حضور الهیاتی دریافت یک طریق از او است؛ حاضر اینجا اکنون گفتیم، بسیار
روح القدس افاضۀ دربارة الهی وعدة مؤید شناخت این شخصی، شناخت برکت به بلکه
او است، «هستم» همواره بلکه نیست «بودم» او است. واپسین روزهاي در کلیسا بر

می برد. کار به را حال زمان همواره
روح تعمید برکت به که کسی هر دربارة مطلب این نبود. چشیدنی دیگر حوض ١٧٩
نیست چشیدنی دیگر فرقه اي سیستم هاي می کند. صدق می گیرد، قرار خدا اختیار در
حشرات و مارمولک ها و ساکن قورباغه هاي آن نیست، خوش شخصی چنین کام به و
ناب و تازه و خنک چشمۀ آن از شما نمی کنند. خود مجذوب را شما دیگر غیره و
این می یابد. تازگی شما جان دمادم آن وجود برکت به می نوشید، خدا کلام یعنی الهی
رسیده ظهور به کلام حقانیت دربارة دلیل می کند، صدق نیز کنونی زمان دربارة مطلب

نیست. این از غیر که ببینید و بچشید پس است،
چیزي آن از زمانی چند هر بود، آمده دست به نیکو چیزي حوض از چند هر ١٨٠
یعقوب چاه آن در روحانی نوشیدنی آن دیگر معلوم قرار از ولی بود شده حاصل نیکو
آن باور به داشت. قرار بود، شده حاضر که حیات آب چشمۀ آن در بلکه نمی شد یافت
بود. شده حاضر آنجا خود حیات چشمۀ اکنون اما بود خوب چاه آن از نوشیدن مردمان
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آخر زمان در شده ایم. بی نیاز داشتیم، که تشکل هایی و سیستم ها این از اینک ما ١٨١
خواهد انجام کارهایی چه پایانی دوران این در که بود داده وعده خدا و می بریم. سر به
آنها باشیم، که نظامی مسئولان سخن پاي می شود. محقق مو به مو ما انظار در کلام داد.
می کنیم احساس است.» وقوع شرف در که:«چیزي می کنند اعلام ما به لرز و ترس با
این کل شکل گیري است. وقوع حال در چیزي که می دهد هشدار ما به روح القدس
بله، بیایید. آب چشمۀ آن نزد و کنید رها را سیستم و نظام آن پس می بینیم. را امور

آقا.
چشمۀ آن محضر در زن آن اینک اما و بود کرده ایفا را خود نقش درستی به چاه ١٨٢

بود. الهی
خیمه ها عید یا سایه بان ها جشن روزهاي آخرین در ٣٧:٧-٣٨ یوحنا در عیسی ١٨٣
دقیقاً او بنوشد.» و آید من نزد باشد تشنه «هرکه گفت؟) چه (او کرد عنوان را مطلبی
بنوشد. و آید من نزد باشد تشنه «هرکه گفت! چنین الهیدانان از گروهی جمع در

شد.» خواهد جاري زنده آب نهرهاي او بطن از می گوید کتاب چنانکه
که است چشمه اي همان منظور پیداست. زندگی بخش و زنده چشمۀ آن اینک ١٨٤
زنده آب چشمۀ و کرده خوش دل خود اعتقادنامه هاي به آنها کردند. ترك معاصر مردم
بحث من…و براي او، کنم. معرفی شما به را او بگذارید کرده  اند. ترك را زندگی بخش و

می رسانم. اتمام به را
مهلکه از را بچه و هاجر زندگی بیابان، در که است چشمه اي همان من براي او ١٨٥

داد. نجات
در صخره همان است، صخره همان او است آمده ٣٢ اشعیا در چنانکه دارم ایمان ١٨٦

است. پناهگاه طوفان در او تعب آورنده. زمین
گناه جهت به که است چشمه  اي همان داود خاندان براي او ،١٣ زکریا اساس بر ١٨٧

چطور؟ شما است. همان او دارم ایمان است. شده باز
و راحت آب هاي هنوز او است. داود زندگی بخش چشمۀ همان او ،٩:٣٦ مزمور در ١٨٨

است. نهر کنار روان آب داود براي او است. داود سرسبز مراتع
زمانی می گیرد. قوت او آغوش در ابراهیم و است الشداي همان او ،١٧ پیدایش در ١٨٩

فرمود. تکلم بود…خدا بربسته رخت وي از زندگی  اش که
هم و سالخورده ام من هم شد؟ خواهد ساله صد مرد براي چیزي چنین «چگونه ١٩٠

است؟» ممکن چیزي چنین چگونه همسرم،
معنی به شِداي و-و است تعریف» «حرف ال حال، هستم.» الشداي گفت:«من او ١٩١
آغوش گیرنده در خداي «من معنی به آمده، جمع شکل به شِداي است. مادر» «آغوش

هستم.»
در که می کند تداعی را بی حالی و بیمار و بی حوصله کودك وضعیت مسئله این ١٩٢
تنها…کودك نه مطمئناً. می کند. قوا تجدید خوردن شیر با و می گیرد آرام مادر آغوش
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را سعادت مادر آغوش در شکل این به او نمی کند. گریه دیگر خوردن شیر زمان در
می یابد. باز را نیرویش اندك اندك و می کند تجربه

است:«زیرا آمده چنانکه می دهد، جاي خود قلب در را خدا وعدة که انسانی هر به و ١٩٣
خداوند هرکه براي هستند، دور که کسانی براي و شماست فرزندان و شما آن از وعده
باشد شوید، برخوردار و گیرید آرام خدا آغوش در کودکی چون بخواند» را او ما خداي
این باش!مخاطب داشته ایمان آن به بی حوصله کودك اي بازیابید. را خود نیروي که

هستند. ایمانداران کلام
براي که شاعران که سرودهایی از بسیاري به می توانم ایماندار، شاعران مورد در ١٩٤

او… گفت، آنها از یکی روزي کنم. فکر گذاشته اند، جا به ما
خون آن از لبریز است چشمه اي

عمانوئیل، رگ هاي از شده جاري خونِ زِ
غوطه خوران، سیلاب در گنهکاران که زمانی

می گردند. فارغ گناه و جرم لکه هاي از
بود شادمان مرگ حال در دزد آن

خود، مرگ روز در چشمه آن دیدن از
باشم، ناپاك دزد آن همچون شاید

بزدا. را گناهانم تمام پس
دیدم را نهر آن ایمان به که دم آن از

زخم هایت، از جاري نهر همان
است، بوده من سرود رهایی بخش، عشق

بود. خواهد همچنان نیز مرگ دم تا و
آنچه هر از را شما حکم این در است، تنزیه و طهارت کلام آب  جایگاه من براي او ١٩٥
دارم. ایمان بدان که است چشمه اي همان او می  سازد. دور و جدا است، کلام مخالف که
آن به و کرد جدا بشر دست ساختۀ حوض از مرا که است آبی نهرهاي آن، آقا. بله،
جایگاه هاي از بی وقفه می توانم…می توان تنها دوستان، ساخت. رهنمون زنده آب چشمۀ
که است همان او است. آخر او است، اول او است. یا و الف او کرد! صحبت ما براي او
کل در کل او است. صبح ستارة او است. داود ذریت و ریشه او می آید. و هست، بود،

است. من
مخزن این از تنها خود زندگی تمام در نداشته اید…اگر شما اگر خواهر، برادر، ١٩٦
سوي به تا نمی کنید رها را مخزن آن بامداد این در چرا نوشیده اید، بشر دست ساختۀ

بیایید؟ الهی چشمۀ این
خود… کرده ي خم سرهاي با کنیم. خم لحظه یک براي را خود سرهاي بیایید ١٩٧
نوار- روي بر خالی فضاي می کند. دیگري زبان  به خواندن سرود به شروع [خواهري
از تن چند خوب است. فرارسیده قربانگاه به فراخوانی زمان نظرم، …به تألیف.] گروه

عزیزان؟
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پیغام این و شدم سراسیمه می دارم، نگه چنین را شما اینکه تصور از من-من ١٩٨
منظورم متوجه  که است این روح القدس خواست دارم ایمان اما شد. گسیختگی دچار
کنونی روزگار دغدغۀ مهم ترین باید خدا با درست رابطۀ که باشید داشته دقت شوید.
حضور اینجا خداوند نمی کند. فرقی داریم، چه شام براي نمی کند فرقی خوب، باشد،

شنیده ام. را سخن این بار یک تنها کنون تا زندگی کل در دارد.
که شما همۀ عزیزان.» از تن «چند تنها نه حاضران، شما چطور…تمامی حال ١٩٩
به خدا بایستید. دعا براي دقایقی هستید، چشمه این برکت از شدن برخوردار خواهان

دهد. برکت شما به خداوند دهد. برکت شما
دست شکل این به حاضرند ایستاده اند، اینجا که عزیزان از تن چند خوب، بسیار ٢٠٠
چشمۀ این از بگذار ساز، پر مرا کن، عمل من در بگویند:«خدایا، و کنند بلند را خود
ببخشی. مرا آنها بابت دارم استدعا تو از اما نداده ام انجام شایسته کارهاي بنوشم. الهی
روز، این از بگذار-بگذار-بگذار سازي. طاهر گناهان از مرا فرموده عنایت اینکه تمنا

من! خداي کنید! نگاه تنها…»؟
خون آن از لبریز است چشمه اي

عمانوئیل، رگ هاي از شده جاري خونِ زِ
غوطه خوران، سیلاب در گنهکاران و

می گردند. فارغ گناه و جرم لکه هاي از
می گردند، فارغ گناه و جرم لکه هاي از
می گردند، فارغ گناه و جرم لکه هاي از

غوطه خوران، سیلاب در گنهکاران و
می گردند. فارغ گناه و جرم لکه هاي از

خود شخصی نجات دهندة عنوان به را مسیح مسیحی، یک جایگاه در شما حال، ٢٠١
چشمۀ آن اینک نشده اید، برخوردار برکت آن از شما اگر هنوز…اکنون اما پذیرفته اید
رگ هاي از که الهی چشمه اي دارم، سراغ چشمه یک تنها من دارد. حضور اینجا الهی

است. جاري عمانوئیل
می گشت، مرغ ها جوجه همراه انبار حیاط در که کوچک عقاب داستان در شب آن ٢٠٢
در ولی داشت خبر مرغ ها وجود از تنها کوچک عقاب کردم. عنوان را مطلب همین
به خود شکاري خوي با مادر سپس نبود. بی خبر مرغ ها با خویش تفاوت از خود درون
می کنید، ملاحظه بود. عقابی فراخوانی و دعوت این برآورد، فریاد بالا از و آمد او سراغ
صورت این غیر در و بود فراخوانی این دریافت به قادر عقاب یک جایگاه در تنها او

او… می کنید. ملاحظه بود. محالات از آن تشخیص
الهی بذر آن اگر ترتیب همین به می آید. بار به زندگی باشد، بارورپذیر تنها اگر ٢٠٣
می شوید، بارورپذیر روح القدس حضور برکت به اکنون باشد، شما در خدا کلام یعنی

شود. ملموس امر این که باشد
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هستید که نفر چند هر نکرده اند، دریافت را روح القدس جمع این در که عزیزانی ٢٠٤
روح القدس اگر هستید که هرجا یا کنار و گوشه در می کنید؟ بلند را خود دست هاي آیا
بلند را خود دست صداقت کمال در هستید، آن دریافت خواستار و نکرده اید دریافت را

برافرازید. را خود دست تنها لحظه یک براي فقط باشید، که هرجا کنید.
آنها روي بر کسی می خواهم می کنید، نگاه آنها به و ایستاده اید که شما حال، ٢٠٥

بگذارد. دست
پر را هستید خواهانش که شما از یک هر روح القدس اکنون که دارم ایمان ٢٠٦
الهی خوراك به بیایید نکنید. فکر هست کافه تریا در که خوراکی به حال می سازد.
حیات می کنید، ملاحظه است. حیات این است. خوراك این منظورم بیندیشیم. اینجا

است.
بگذارید. دست یکدیگر روي بر و برگردید خود راست سمت به شما از یک هر حال ٢٠٧
بر که کسی براي دارم تقاضا شما از اکنون گذاشت!» خواهند دست آنها روي بر «و

کنید… دعا گذاشته اید، دست او روي
به حالا همین درست نکنید. فکر دیگري چیز به نکنید. فکر رفتن بیرون به حال ٢٠٨
خود قلب سازد. پر را شما تکاتک تا دارد حضور اینجا روح القدس که بیندیشید این
چشمۀ بگویید:«اي حالت این در و شود خالی حوض ها آب همۀ که باشد بگشایید را

ساز.» پر خود رحمت و نیکویی از مرا خدا، خداوند اي بیا. من نزد حیات،
پر را عزیزان تکاتک که می کنم دعا خدایا است! پایدار چشمۀ آن عیسی خداوند ٢٠٩
دیگري چیز هر تا می کنم دعا خدایا شود. نازل جمع این بر روح القدس که باشد سازي.
را ما باشیم، که هرجا در و شود ریخته ما میان روح القدس باشد کنیم، فراموش را
حینی خداوندا، فرما. عنایت را این پروردگارا بنوشاند. زندگی  بخش و حیات آب آن از
حضور برکت از این که می دانیم می آمیزند، هم در چنین ما سرودهاي و دعاها که
تعمید آن خواستار بیاییم. چشمه آن نزد می خواهیم تو، الهی حضور برکت از توست،
می کنم دعا است. عزیزان استدعاي این خداوندا، هستیم. اصیل و راستین روح القدس
فرزندان دعاي کن. عطا را این خدایا، شوند. پر الهی نیکویی از عزیزان دم همین در تا
روح القدس و خدا قوت که باشد و شوي افاضه وجودشان بر که باشد بشنو. را خود

کن. عطا را این خدایا، بگیرد. فرو را عزیزان
خداي حضور خاطر به هستیم، سپاسگزارت تازگی و طراوت این خاطر به چقدر ٢١٠
همین در درست خداوندا، است! شده حاضر ما میان در چنین که آسمان ها مطلق قادر
می خواهیم. آسمانی خوراك تو، سفرة از ما خداوندا، بده! خوراك ما به نیمروزي ساعات
خوراك روح القدس واسطۀ به زندگی هاي مان در را ما بده. خوراك ما به اینک خداوندا
گفتی:«بر سرود تفسیر در چنانکه است. عطش از پر ما گرسنۀ و کاهیده جان هاي ده.
در کلامت بگذار بشود. چنین بگذار خداوندا، ریخت.» خواهم آب تشنه خشک زمین
جاوید، خداي اي بریز.» آب تشنه خشک زمین «بر شود، مکشوف فرزندانت قلب هاي

آمین. کن. عطا ما به را برکت آن و بشنو را خود خادمان دعاي
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دارم، دوست را عیسی چقدر
دارد. حضور اینجا روح القدس که بدانید دهید. ادامه خدا ستایش به تنها اینک هم ٢١١

شماست. خود از قصور نکنید، دریافت را آن اگر
دارم، دوست را عیسی …چقدر

است؟» چیز هر از برتر من براي تو «عشق
دارم، دوست را …عیسی

می داشت. دوست مرا او ابتدا که زیرا
باد!) خدا بر دارم…(ستایش دوست چقدر

چه؟) بیاید، لحظه همین در درست او دارم…(اگر دوست چقدر
دارم، دوست را عیسی چقدر

می داشت. دوست مرا او ابتدا که زیرا
نمی کنم، رها را او هرگز
نمی کنم، رها را او هرگز
نمی کنم، رها را او هرگز

می داشت. دوست مرا او ابتدا که زیرا
است، شگرف و فوق العاده برایم عیسی

است؛ قدیر خداي سلامتی، سرور مشیر، او
می کند، حفظم گناه شرم از می دهد، نجات مرا

بر… جلال است، فوق العاده من فدیه دهندة
بسراییم! را او اکنون بیایید ٢١٢

است، شگرف و فوق العاده برایم عیسی
است؛ قدیر خداي سلامتی، سرور مشیر، او

می کند، حفظم گناه شرم از می دهد، نجات مرا
نامش! بر جلال است، فوق العاده من فدیه دهندة

می گوید:«آمین.»- [جماعت بگویند:«آمین.» کردند، احساسش که عزیزانی همۀ ٢١٣
روح القدس دریافت فیض به اینک که می بینم را عزیزان از برخی هللویاه! تألیف.] گروه

می شوند. نائل
محکومیت، از آزاد شده ام، پیدا اکنون ولی بودم شده گم

بخشید؛ تام رستگاري و آزادي من به عیسی
می کند، حفظم گناه شرم از می دهد، نجات مرا

بر… جلال است، فوق العاده من فدیه دهندة
واقع… به و برافرازیم را خود دست هاي بیایید

است، شگرف و فوق العاده برایم عیسی
است؛ قدیر خداي سلامتی، سرور مشیر، او
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می کند، حفظم گناه شرم از می دهد، نجات مرا
نامش! بر جلال است، فوق العاده من فدیه دهندة

الهی خون از که چشمه اي آن بر ستایش است! شگفت انگیز دارید؟ دوست را او ٢١٤
می دهند، دست از را انسان از خود ترس هاي تمامی گناهکاران که جایی است، مملو
است! شگفت انگیز واقع به است، باشکوه هللویاه! آزاد. او در تنها را، محکومیت ها تمام
باپتسیت ها، متدیست ها، تمامی می کنیم، بلند را سرود این دوباره که حینی ٢١٥
سرود که حالی در همچنان بفرمایید. هستید، هرآنچه یا مشایخی ها کاتولیک ها،
یکدیگر به و بچرخیم خود اطراف به می دهیم، سر را است» شگفت انگیز برایم «عیسی
که می دانید شما باشیم. داشته هم با قدیمی سبک به زیبایی مشارکت تا دهیم دست

بخوانیم. سرود دوباره هم دست در دست می پسندم. چنین من
است، شگرف و فوق العاده برایم عیسی

دربارة خبري برانهام، می کند:«برادر صحبت برانهام برادر با شاکاریان دموس [برادر ٢١٦
را ایشان و شدند قلبی حملۀ دچار ایشان رسید، دستم به جانسون جمهور رئیس
کسی کنیم.» دعا خود ملت  و ایشان براي باید شاید کرده اند، منتقل بیمارستان به

تألیف.] کنیم.»-گروه صبر دقیقه می گوید:«یک
است.) فوق العاده…(درست برایم عیسی

سلامتی، سرور مشیر، او
مرا هم باز ببخشید، می کند:«مرا صحبت برانهام برادر با دوباره شاکاریان [برادر ٢١٧
سرود براي پریکت رال برادر بیایید؟» پایین لحظه یک براي می کنید لطف ببخشید،
یک سرود جماعت نوار. روي بر خالی فضاي می کند. رهبري را جماعت فوق العاده

تألیف.] نوار-گروه روي بر خالی فضاي می خوانند. را دارد وجود حیات رودخانۀ
کنید.» دعا هستند، قدرت رأس در که افرادي است:«براي آمده مقدس کتاب در
رئیس براي یعنی ایستاده ایم خود ملت رهبر فوري نیاز براي ما، آسمانی پدر ٢١٨
براي آگاهی. آن از تو اما نشود آگاه مسئله این از هرگز او شاید خداوندا، خود. جمهور
متوجه ما پدر، و است. شده معترف تو به ایمان به زیرا می کنم دعا جانسون برادر
به کنی. حفظ را زندگی اش می کنم دعا خدایا، است. شده قلبی حملۀ دچار که شدیم
او بر تو روح بگذار خداوندا، و می بریم. سر به ملی بحران دوران در اکنون صورت هر
بگذار باشد، است ممکن که هرجایی یا بیمارستان در حالا، همین درست و گیرد. قرار
محافظت او زندگی از و کن لمس را او بدن شود، نازل ریید والتر بیمارستان بر تو روح
ما. تصور از سنگین تر می کشد، دوش بر کمرشکنی سنگین بار مرد آن خداوندا، فرما.
این در ملت، این از جزئی عنوان به و می کنیم دعا ایمانداران جایگاه در ما خدایا، پس
عمر طول او به تو که باشد می آوریم تو حضور به را خود رهبر سرنوشت ساز، لحظات

 آمین. مسیح. عیسی نام در کنی، عطا
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